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آوازه

آوازه

خود نگاره –1878. گالری دولتی ترتیاکوف 
مسکو

پرُتره ی وِرا الکسونا شیفتسوا که بعدها همسر 
هنرمند می شود. 1869 – موزه ی دولتی روسیه، 

سن پتربورگ

نمایی از مدرسه ی توپوگراف  
نظامی چوهوئیف – بین 

سال های 1854 تا 1857- 
گالری دولتی ترتیاکوف مسکو
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ایلیا رپین

1. یاکوف دانیلوویچ مینچینکوف)1871-1938( – هنرمند روسیه و شوروی،
ــه رهبــری کرامســکوی، برگــزاری یــک رشــته نمایشــگاههای هنــری  2.  در ســال 1870 ائتــاف هنرمنــدان ب
ســیار در اســتان های مختلــف را بــدون پشــتیبانی مالــی دولتــی ترتیــب داد. اعضــای ایــن گــروه بــه اختصــار بــه 

ســیارها)پریدویژنیکی(معروف شــدند.
هــدف آنهــا نخســت، در دســترس عمــوم قــرار دادن هنــر بــا ترویــج فهــم بهتــر نقاشــی، و دیگــری بــه تصویــر 
کشــیدن واقعیــات زندگــی روزمــره مــردم روســیه، ورای وضعیــت طبقاتــی آنهــا و همچنیــن نمایــش دادن تصویــر 
ــرافی از  ــترس و اش ــر دور از دس ــف تصاوی ــا مخال ــود. آنه ــواری هایش ب ــا و دش ــی ه ــا زیبای ــیه ب ــت روس طبیع

اســاطیر یونــان و موضوعــات کاســیک بودنــد.
ــن ســیارها  ــز در بی ــوری میاســویدوف نی ــکالای گ، گریگ ــروف، نی ــچ پِ ــی چــون واســیلی گریگوریوی هنرمندان
حضــور داشــتند. پـِـروف کــه بــه خاطــر نقاشــی هایش از زندگــی روزمــره و همچنیــن تربیــت شــاگردانی چــون 
ــهرت  ــتروف ش ــل نس ــوف و میخایی ــرام آرخیپ ــان، آب ــزاک لویت ــن، ای ــتانتین کوروی ــاتکین، کنس ــکالای کاس نی

ــر پیشــرفت هنــری گــروه داشــت.  داشــت، تاثیــر بســزایی ب
3. هنرمنــد روس، مــورخ هنــر، بنیانگــذار و ایدئولــوگ اصلــی انجمــن »دنیــای هنــر«-)1960-1870( 

بنــووا، الکســاندرنیکالاوویچ 

آوازه ی رپیــن بــه عنــوان یــک هنرمنــد ایــن اســت کــه بهتریــن ویژگی هــای رئالیســم 
روســی را وارد کار خــود کــرد، و ایــن آوازه در طــول زندگــی وی شــکل گرفــت. یاکــوف 
ــری  ــگاه های هن ــن نمایش ــاره ی انجم ــود درب ــروف خ ــرات مع ــوف 1 در خاط مینچنک
ســیار2  )انجمنــی از هنرمنــدان روس کــه در اواخــر قــرن نوزدهــم شــکل گرفــت وتــا

ــه  ــان را ب ــت روزگار جوانی م ــا هس ــی از م ــت( می نویسد:»کس ــه یاف ــال 1923 ادام س
ــه  ــا بی صبران ــم؟ م ــم می کردی ــن تعظی ــام رپی ــر ن ــه در براب ــه چگون ــاورد، ک ــاد نی ی
ــوی وی در نقاشــی هایش  ــم م ــه ی قل ــم... از هــر ضرب ــدش بودی منتظــر کارهــای جدی
ــاوت و  ــید متف ــر می رس ــه نظ ــد، ب ــهور بودن ــی مش ــه رپین ــش ب ــم، بوم های می آموختی
ــود  ــر نقاشــی هایش، وج ــه دیگ ــاره ب ــدون اش ــت، ب ــن در تفســیر طبیع ــر از رپی قوی ت
ندارد،آنهــا از خــود زندگــی زنده تــر بودنــد، در آنهــا حقیقــت و قــدرت بســیاری نهفتــه 

بــود«. 
ســخنان الکســاندر بنِــووا3  نیــز بازتــاب ســخنان مینچینکــوف اســت:»در نمایشــگاه های 
ســیار مــا زندگــی را آموختیــم و در ایــن درس هــا گرانبها تریــن، مطلوب تریــن و 
ــن  ــش رپی ــن آفرین ــد آخری ــه می ش ــا ارائ ــه م ــه ب ــه همیش ــه ای ک ــن ترین کلم روش
ــدگان نســل های جــوان همعصــر رپیــن هســتند،  ــود«. هــر دو خاطره نویــس – نماین ب
 بــرای نســلی کــه رپیــن، مدت هــا تــا پایــان مســیر زندگــی اش بــه »کاســیک  زنــده« 

و در کُل بــه تجســم رئالیســم روس بــدل شــد.
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پرُتره ی واسیلی یفوموویچ رپین، برادر هنرمند. 1867 –گالری دولتی ترتیاکوف مسکو
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ــای  ــا و تکنیک ه ــای گرایش ه ــه ی اع ــود از  نمون ــارت ب ــن عب ــر رپی ــع، هن در واق
تاثیرگــذار بــر مخاطــب کــه در متــن رئالیســم نیمــه ی دوم قــرن نوزدهــم فرمولــه شــده 
بــود – ایــن تــا حــدودی در ســیمای هنــر روســیه ی آن زمــان وجــود داشــت، که شــامل 

رپرتــوار ژانــری و بــه معنــای هنــری، رابطــه ی بیــن ژانرهــا می شــد.
رپیــن اســتاد نقــاش پرُتــره، نقاشــی زندگــی روزمــره و تاریخــی بــود. رده بنــدی ژانرهــا 
ــدان  ــر هنرمن ــد: اکث ــه کن ــی مقابل ــا آکادمیک گرای ــت ب ــیارها می توانس ــط س در محی
)رده دوم( جایگاهــی کــه تســخیر کــرده بودنــد را محکــم تصــرف و همــان موضــوع را 

ــد. ــی می ماندن ــا باق ــواع ژانره ــی از ان ــوب یک ــاً در چارچ ــد و قاعدت گســترش می دادن
امــا رپیــن »در هــرکاری توانــا بــود«. ژانرهــا در هنــر او بــه طــور فعالــی بــا هــم تعامــل 
داشــتند. در نقاشــی های ژانــری و تاریخــی، هنرمنــد خــود را پرُتره نــگار بســیار مهمــی 
نشــان داد – معیــار  شخصی ســازی هــر شــخصیت، اغلــب منجــر بــه کیفیــت پرُتره هــا 
ــر از هــر یــک از اســتادان معاصــرش رفــت. در  می شــد و در نقاشــی هایش بســیار فرات
ــر تاریخــی ادغــام می شــود. در  ــا ژان ــر روزمــره ی رپیــن ب آثار)مجموعــه ی مردمــی( ژان

حقیقــت، رپیــن بــه طــور خــاص بــا نقاشــی منظــره ســر و کار نداشــت،

کرجی کشان، در امتداد رودخانه در حال حمل بار هستند. 1872، گالری دولتی ترتیاکوف مسکو
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ایوب و دوستانش. 1869 – موزه ی دولتی روسیه، سن پتربورگ

ــه   امــا آنچــه کــه در نیمــه دوم قــرن در زمینــه نقاشــی منظــره ایجــاد شــد،گرایش ب
ــد و  ــاتِ تن ــی، ضرب ــت های زندگ ــوع برداش ــریع و تن ــال س ــود. – انتق ــم ب امپرسیونیس

ــت.  ــود داش ــن وج ــار رپی ــا در آث ــام اینه ــی – تم ــای غن ــح، بافت ه صری
رپیــن بــا مهــارت یکســان و برابــری، صحنه هــای داخلــی و صحنه هــای بیرونــی را بــه 
تصویــر می کشــید و در برخــی از آثــار، جایــی کــه طبیعــت بــه موضــوع نقاشــی مســتقل 

بــدل می شــد،
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رستاخیز دختر یایروس. اسکیس. 1871 – موزه ی دولتی روسیه ، سن پتربورگ

ــگار  ــب منظره ن ــا مکات ــه ب ــیه بلک ــط روس ــه فق ــتاورهای ن ــن دس ــا بهتری ــد ب هنرمن
اروپایــی رقابــت می کــرد. نقاشــی کرجی کشــان  ولگا4،کــه رپیــن در مواجهــه بــا مــردم 
ــدان روس  ــر هنرمن ــه رهب ــگ ب ــرد، بی درن ــاز ک ــش را آغ ــتین بار کار خوی ــرای نخس ب
ــیلی(پِروف6 از  ــش )واس ــال پی ــار س ــوان کرامســکوی5  می نویســد: »چه ــد. ای ــدل ش ب
همــه جلوتــر بــود، و تنهــا چهــار ســال بعــد و پــس از کرجی کشــان رپیــن، رقابــت بــا او 
غیرممکــن گشــت«. رپیــن بــه هنرمنــد اول روســیه بــدل شــد،که ایــده ی بیــان شــده ی 

ــق بخشــید. ــار تحق ــش از یک ب ــرال( را بی ــوف 7 )نقاشــی های کُ ــر استاس ولادیمی
4. عنوان اصلی اثر باربران کشتی است و در ایران به کرجی کشان مشهور است.

5. ایــوان نیکالایوویــچ کرامســکوی)1837-1887( – از ســازمان دهندگان و ایدئولوگ هــای اصلــی انجمــن 
نمایشــگاههای ســیار در روســیه در ســال 1870 اســت، کرامســکوی تحــت تاثیــر انقابیــون روســیه از ایده هــای 
آنهــا دربــاره نقــش والای اجتماعــی هنرمنــد، اصــول اساســی رئالیســم، جوهراخاقــی هنــر و هویــت و تعلــق ملی 

آن دفــاع کرد.یکــی از مشــهورترین آثــار کرامســکوی مســیح در صحــرا اســت.
6.  واســیلی گریگوروویــچ پِــروف)1833-1882( – یکــی از اعضــای اصلــی انجمــن نمایشــگاههای ســیار روســیه،  
7. ولادیمیــر وایســیلیوویچ استاســوف)1824-1906( – منتقــد موســیقی و هنــر روســی، مــورخ هنــر، آرشــیودار 
ــر  ــا تســلط هن ــرد و ب ــی ک ــاع م ــیار دف ــش نمایشــگاههای س ــه از جنب ــی – استاســوف فعالان ــال اجتماع و فع

اکادمیــک مخالفــت مــی کــرد، وی کتــاب هــا و مقــالات زیــادی دربــاره ی هنرمنــدان روســیه نوشــته اســت.
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رپیــن بــا تابلــوی کرجی کشــان خــود، در واقــع، یکــی از مضامیــن اصلــی هنــر روســیه 
را آغــاز نمــود. بــه نظــر می رســدکه تنهــا بــا ایــن  نقاشــی بــود کــه نقــش و جایــگاه 
رپیــن در نقاشــی روســیه بــه عنــوان »شــاعر حماســی مــردم روســیه« و بیان کننــده ی 
افــکار، ویژگی هــا و عایــق مــردم شــناخته شــد. امــا معلــوم شــد کــه کارهــای بعــدی 

رپیــن »خیانــت« بــه ایــن ایده هــای دمکراتیــکِ گیــرا اســت.

رستاخیز دختر یایروس. 1871. موزه ی دولتی روسیه – سن پتربورگ
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در پاریس

در مــاه مــی ســال 1873 هنرمنــد عــازم اروپــا و بــه عنــوان حقوق بگیــر در فرهنگســتان 
هنــر اســتخدام می شــود. او از نمایشــگاه جهانــی ویــن، جایــی کــه تابلــوی کرجی کشــان 
وی را بــه نمایــش گذاشــته بــود، بازدیــد می کنــد، ســپس راهــی ایتالیــا و ســرانجام در 
مونمــارت پاریــس مســتقر می شــود، جایــی کــه کار بــر روی تابلوهــای ســادکو 8 و کافــه 
پاریســی را شــروع می کنــد. ســوژه های ایــن آثــار – افســانه ی فانتــزی و ژانــر صحنــه ای 
–  »بــا مــزه ی کامــاً فرانســوی«، »نــه رپینــی« بــه نظــر می رســند. رپیــن بــه استاســوف 
ــن  ــق در عی ــت عمی ــرعت و ظراف ــهولت، س ــی، س ــه ذوق، زیبای ــه او»ب ــد: ک می نویس
ســادگی پاریــس بســیار عاقه منــد است«.کرامســکوی »روح جنبــش ســیار«، از تمــام 
اینهــا شــگفت زده و متحیــر بــود. »چیــزی کــه مــن متوجــه نمی شــوم، ایــن اســت کــه 
چگونــه ممکــن اســت چنیــن اتفاقــی بیافتــد و شــما این هــا را نقاشــی کــرده باشــید؟ 
... فکــر می کــردم کــه شــما بــه مفــاد اصلــی هنــر، ابــزار و گرایــش خــاص مردمــی آن 
اعتقــاد نســبتاً قدرتمنــدی داریــد... مــردی کــه در زندگــی اش خــون اوکرائینــی جریــان 
دارد، بیشــترین توانایــی را نــه بــرای تصویــر کــردن کوکت هــا 9 بلکــه ارگانیســم ســخت، 
قــوی و تقریبــاً وحشــی دارد«. رپیــن در پاســخ می گویــد: »هرگــز... تــا جایــی کــه مــن 
ــا خــود عهــد نکــرده ام تنهــا پیکره هــای وحشــی را نقاشــی کنــم،  ــه یــاد مــی آورم، ب ب
ــرار  ــر ق ــرا تحــت تاثی ــه م ــای ک ــام آن چیزه ــم تم ــن می خواه ــن نیســت، م ــه چنی ن
ــه  ــی چیــزی جــز ادعــای حــق آزادی خاقان می دهنــد، نقاشــی کنــم« و چنیــن جواب

. نیست
ایــن گســتردگی عایــق و ذوقِ حســاس، از ویژگــی هــای  اصلــی طبیعــت خــاق  رپیــن 
بــود. اگــر تــاش شــود )بـُـردار نهایــی( هنــر رپیــن و مســیری کــه در آن پیشــرفت وی 
اتفــاق افتــاده اســت، تعریــف گــردد، معلــوم خواهــد شــد کــه انجــام ایــن کار بســیار 

دشــوار اســت.
در عیــن حــال رپیــن قــادر بــود بــر روی چیزهــای کامــاً متنوعــی بــه شــیوه ی متفاوتی 

کند. کار 

 8. شخصیت افسانه ی اساوی،
 9. زنانی که با حمایت فاسقانشان زندگی می کنند.
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در پاریس

بانو، با چتر بازی می کند، 1874، اسکیس برای 
تابلوی کافه ی پاریسی – گالری دولتی ترتیاکف 

مسکو.

ــت.  ــه داده اس ــی تکی ــر صندل ــه ب ــی ک بانوی
1875، اســکیس بــرای نقاشــی کافــه پاریســی 

ــن پتربورگ ــیه، س ــی روس ــوزه ی دولت – م

صحنه ی باله. 1874 – گالری دولتی ترتیاکوف مسکو
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ایلیا رپین

راه مونمارت در پاریس. 1875 – گالری دولتی ترتیاکوف مسکو

هنرمنــد مختلــف تصویــر شــده انــد. رپیــن را بــه دلیــل غیرقابــل فهــم بــودن و ابهــامِ 
ــه ی  ــردا صحن ــد، ف ــی می کش ــل نقاش ــروز وی از انجی ــرزنش می کردند:»ام ــری س هن
ــای  ــر زندگی ه ــزی از حماســه ها، ژان ــده ای مُدشــده، ســپس نقاشــی فانت ــه از ای عامیان
ــه مکاتبــات ژورنالیســتی، ســپس  خارجــی، نقاشــی مردم شناســانه، ســرانجام،گرایش ب
ــود روانشناســانه، ملــودرام لیبــرال، و ناگهــان صحنه هــای خونــی از تاریــخ روســیه و  اتُ
غیــره. بــدون ثبُــات، بــدون فعالیت هایــی بــا اهدافــی مُشــخص، تمامــاً اتفاقــی و البتــه 
ــر  ــاره ی هن ــا را کــه درب ــن ادعاه ــن اصــل ای ــن خــود رپی ســطحی هســتند...«. بنابرای
ــادی پاســخ می دهــد: »چــه  ــی زی ــا بی تفاوت ــد و ب ــود بازگــو می کن ــج ب وی بســیار رای
بایــد کــرد؟ شــاید، قُضــات حــق داشــته باشــند، امــا از خــود نبایــد دور شــد. مــن تنــوع 
ــود.  ــری نب ــات هن ــل ابهام ــه، حاص ــه هیچ وج ــه، ب ــوع، البت ــن تن ــت دارم«. ای را دوس
رپیــن ماننــد خروس طایــی ســحرآمیز پوشــکین – همیشــه )بــه آن ســوی می لغــزد( 
10 ،جایــی کــه مهمتریــن مســائل واقعیــت مــدرن و هنــر معاصــر متمرکــز هســتند و 

همیشــه در هنــگام شــکوفایی بهنــگام نضــج پیــدا می کنــد. امــا ایــن پویایــی و تنــوع – 
اصلی تریــن پیچــش در بررســی آفرینش هــای رپیــن اســت و بــه عنــوان یــک پدیــده ی 

هنــری کامــل، تجســم دشــواری آن اســت.

10. اشــاره بــه داســتان خــروس طایــی پوشــکین اســت کــه در آن خــروس طایــی خدمــت را بــه خیانــت بــدل 
. میکند
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در پاریس

سادکو. 1876. موزه ی دولتی روسیه – سن پتربورگ
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ایلیا رپین

ویژگی

ــخصیت،  ــای ش ــت، ویژگی ه ــا هوی ــی ب ــه نوع ــدی ب ــر هنرمن ــار ه ــای آث ویژگی ه
ــر  ــاره ی هن ــای وی درب ــا دیدگاه ه ــی ب ــور کل ــه ط ــن ب ــردی و همچنی ــات ف خصوصی
ــته  ــتانه داش ــاط دوس ــر ارتب ــراد دوران معاص ــته ترین اف ــا برجس ــن ب ــاط دارد. رپی ارتب
ــوف11  ــچ ترتیاک ــاول میخائیلووی ــچ تالســتوی، پ ــف نیکالایووی ِ ــا ل ــادی ب ــات زی و مکاتب
ــدان روســی داشــت. در  ــر واســلیوویچ استاســوف و بســیاری دیگــر از هنرمن ، ولادیمی
نامه هــای خــود بــا اشــتیاق زیــادی دربــاره ی مســائل هنــری و از  جمله مســائل شــخصی 
خویــش صحبــت می کــرد. رپیــن –  نویســنده ی کتــاب خاطــرات نزدیــکِ دور اســت،که 

بــه دلیــل شایســتگی ادبــی واقعــی اش متمایــز اســت.
ــش  ــرات معاصران ــا و خاط ــن در نامه ه ــود و همچنی ــرات خ ــا و خاط ــن در نامه ه  رپی
چگونــه ظاهــر می شــود؟ مــوارد زیــر از خاطــرات هنرمنــد گرفتــه شــده اســت. رپیــن 
ــود.  ــار از اشــتیاق ب ــد و سرش ــرا، پرشــور، عاقه من ــاتی، پذی ــاده احساس ــردی فوق الع ف
نامه هــای وی پــر از عامت هــای تعجــب اســت و عایقــش غالبــاً اغراق آمیزاســت. او بــا 
اشــتیاق یکســان ولاســکوئز12  و ماتیکــو13 ، پاریــس و دهکــده ای در اوکرائین را ســتایش 
می کــرد. مینچینکــوف تعریــف می کنــد: »او در ارزیابــی آثــار دیگــر هنرمنــدان، نوعــی 
ــور از  ــز داشــت. او کلمــات » عالی اســت، عالی اســت!« را در حــال عب ــارف کنایه آمی تع
ــزرگ  ــوی ب ــرد. تابل ــرار می ک ــتند، تک ــری نداش ــت هن ــه اهمی ــی هایی ک ــوی نقاش جل
آبتنــی زنــان بــه نمایشــگاه جنبــش ســیار فرســتاده شــده بــود. بــا دیدنــش بافاصلــه 
نظــر خــود را بــا یــک یادداشــت نوشــت: عالی اســت. هنــگام شــمارش آرا، معلــوم شــد 
کــه یــک رای بــه ایــن نقاشــی داده شــده اســت. رپیــن بــا خنــده ی صادقانــه ای گفــت: 

و ایــن مــال مــن اســت! و ســرانجام بــه عــدم پذیــرش تابلــو اعتراضــی نکــرد«. 

11. پــاول میخائیلوویــچ ترتیاکوف)1832-1898(تاجــر روس،مجموعــه دار هنرهــای زیبــای روســی، بنیانگــذار 
گالــری ترتیاکــوف،

12. دیــه گــو رودریگــز د ســیلوا ای ولاســکوئز)1599-1660( – نقــاش اســپانیای محبــوب دربــار فلیــپ چهــارم 
ــار وی بعدهــا  ــواده ی ســلطنتی اســپانیا شــهرت دارد و آث ــه خاطــر نقاشــی هــای پرتــره اش از خان ــود، وی ب ب

الگــوی رئالیســت هــا و امپرسیونیســت هــا قــرار گرفــت.
13. یــان ماتیکــو)1838-1893( – نقــاش لهســتانی، خالــق نقاشــی های تاریــخ و نبردهــای جنگــی و موضوعــات 

سیاســی اســت، تابلــوی اســتانچیک یکــی از مشــهورترین آثــار وی اســت.
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ویژگی

بلاروس. 1862، موزه ی دولتی روسیه – سن 
پتربورگ

دهقان کــم رو.1877. مــوزه ی هنــر دولتــی 
ــورود ــی نووگ نیژن

رپیــن دارای داوری و قضــاوت ثابتــی نبــود، 
ــش  ــه او»بی ــد ک ــاره می کن ــا اش ــا بوتکین َ آن
از چندین بــار اظهــارات  نادرســت را کــه 
ــق می کــرد و  ــود تصدی ــکار کــرده ب ــاً ان قب
برعکــس«. »او یــک فــرد نجیــب، فوق العاده، 
مهربــان، عزیــز و نازنیــن اســت، اما نـُـق زن و 
ســهل انگار اســت؛ هــر لحظــه آری و خیــر، 
لازم اســت و لازم نیســت، دارد. بــا افســوس 
می گویــد، چــرا آن کار را انجــام نــدادم؟ و باز 
ــا افســوس می گویــد، ایــن لازم نیســت!! و  ب
در هــر لحظــه مُتزلــزل، مُشــوش و مُتاســف 
اســت«، استاســوف می نویســد:که رپیــن 
ــه  ــا، ب ــه اروپ ــان ب ــفر مشترکش ــی س در ط
معنــای واقعــی کلمــه بــا بی ثباتــی اش آنهــا 
ــوف  ــی داد. منچینک ــذاب م ــکنجه و ع را ش
مــن،  نظــر  »بــه  می کنــد:  خاطرنشــان 
ــژه  ــرایطی وی ــت و ش ــر موقعی ــن، در ه رپی
بــه نظــر می رســید، غالبــاً بــا خــودش تضــاد 
داشــت و دیدگاه هــا و حتــی رفتارهــای 
خــود را تغییــر مــی داد، رپیــنِ بــزرگ همــه 
را بــا ناســازگاری همیشــگی خویــش غافلگیر 
می کــرد. امــروز او بــه یــک کار اشــاره 
می کنــد و انجــام می دهــد، ولــی فــردا کامــاً 
ــش  ــا پرس ــد و اینج ــل می کن ــاوت عم متف
ــد  ــود می آی ــه وج ــایندی ب ــل ناخوش لاینح

کــه حقیقــت و رپیــن واقعــی کجاســت؟
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ایلیا رپین

پراداتیاکان14 1877 – گالری دولتی ترتیاکوف مسکو

 14. درجه ی روحانیت،
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سرشت

ــووا.  ــا بنِ ــاری کارلون ــت م ــره ی پیانیس پرُت
ســن  روســیه،  دولتــی  مــوزه ی   –  1887

پتربــورگ

در  اول،  نــگاه  در  ناهماهنگــی،  همیــن 
ــز  ــر نی ــاره ی هن ــن درب ــتدلال های رپی اس
وجــود دارد، و بــا این حال، کامــاً قابل درک 
ــه ی  ــد سرنوشــت خاقان اســت کــه: هنرمن
ــمان وی،  ــوی چش ــت. در جل ــی داش طولان
طلــوع و غــروب جنبــش ســیار اتفــاق افتاد. 
او بیشــتر از ســوریکوف15 ، سِــروف16 ، و 

ــد.   ــده مان ــل 17 زن وروب
جهــان18  »هنــر  انجمــن  فعالیــت 
«-)نمایشــگاه هایی کــه او »انحطــاطِ بــازار« 

) میــد می نا

ــوم هــای تاریخــی در مقیــاس هــای  15. واســلی ایوانوویــچ ســوریکوف)1848-1916( – نقــاش روس، اســتاد ب
بــزرگ، اکادمیســین و عضــو آکادمــی امپراتــوری هنــر، از مشــهورترین تابلــوی وی مــی تــوان بــه صبــح اعــدام 

استریلتســی هــا اشــاره کــرد.
16. والنتین الکساندروویچ سِروف)1865-1911(- نقاش و گرافیست روس،استاد پرتره، آکادمیسین، 

17. میخاییــل الکســاندروویچ وروبــل)1856-1910( هنرمنــد روســی قــرن نوزدهــم و بیســتم روســیه، تقریبــاً 
در همــه ژانرهــا و انــواع هنرهــای زیبــا کار کــرده بــود: نقاشــی، گرافیــک، هنرهــای کاربــردی، مجســمه ســازی 
و هنــر تئاتــر. وی نماینــده ی نمادگرایــی در هنــر نقاشــی روســیه اســت و تحــت تاثیــر هنــر بیزانــس و کاشــی 
کاری هــا و ترکیبــات آن بــه هنــر خــود شــکل داد. از نقاشــی هــای مشــهور وی مــی تــوان بــه : دیــو نشســته، 

دختــر در زمینــه ی فــرش ایرانــی، تامــارا و دیــو، شــاهزاده قــو و ...اشــاره کــرد.
18. انجمنــی کــه فعالیــت خــود را  در ســال 1890 شــروع کــرد و اهــداف خــود را بازگشــت بــه دوره بــاروک و 

روکوکــو مــی دیــد و تــا ســال 1927 ادامــه پیــدا کــرد.
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و نیــز نمایشــگاه فوتوریســت19  هــارا دیــد. در ایــن شــرایط ســخت از هنرمندکــه بــه طور 
ــدار و  ــر پای ــالیان، هن ــی رود در طــی س ــار م ــی حســاس و مســتعد اســت، انتظ طبیع

ــش داشــته باشــد.  ــت خوی ــری را در اولوی تزلزل ناپذی
 بــا ایــن حــال، ایــن اولویت هــا هنــوز وجــود دارنــد و بــه انــدازه ی کافــی متمایز هســتند. 
ــس20 ، ولاســکوئز و تیســین21 ،  ــه هال ــم ب ــان اســتادان قدی ــدون شــک در می ــن ب رپی
ــرد،  ــورد می ک ــد 22 برخ ــا رامبران ــرد ب ــوق و س ــور و ش ــا بی ش ــرام می گذاشــت، ام احت
و رافائــل 23 در نظــر وی )خشــک( می آمــد،. ماننــد بســیاری از هنرمنــدان روســی بــرای 

الکســاندر ایوانـُـف 24 و ناخشــنودی استاســوف بســیار ارزش قائــل بــود، 
ــی هایش را  ــود نقاش ــد ب ــه عاقه من ــی می کرد،ک ــیار قدردان ــووف25  بس از کارل بریول
ــا خونســردی در  ــه ای از مهــارت اســتادانه ی هنــری تلقــی کننــد. او ب ــه عنــوان نمون ب
مــورد امپرسیونیســت ها ســخن می گفــت – آنهــا، بی تردیــد، در رپیــن تاثیراتــی ایجــاد 

ــد. ــاری( می دی ــد و ب ــا )بی بن ــی های آزاد آن ه ــا او در نقاش ــد، ام کردن

19. فورتوریســم، رونــدی از هنــر آوانــگارد دهــه 1910-اوایــل دهــه ی بیســتم بود،عمدتاً در شــعر و نقاشــی ایتالیا 
و روســیه اتفــاق افتاد.»مانیفســت فوتوریســم« توســط شــاعر ایتالیایــی، مارینتــی« در ســال 1909 منتشــر شــد، 
ــد اشــاره  ــوان یکــی از نشــانه های عصــر جدی ــه عن ــط ب ــه شــتاب ســرعت زندگــی و صنعتی شــدن محی ــه ب ک

می کنــد.
20.فرانــس هالــس)1580-1666( – نقــاش برجســته هلنــدی ســده ی هفــده میــادی و یکــی از برجســته تریــن 

ــد. ــه شــمار می آی ــاروک ب ــگاران دوران ب چهره ن
21. تتزیانــو ویچلــی مشــهور بــه تیســین)1487-1576( – نقــاش و نگارگــر ایتالیایــی ســده ی شــانزدهم میــادی 

اســت. وی از معروف تریــن اعضــای مکتــب ونیــز و از اســتادان نامــدار دوران رنســانس بــود.
22. رامبراند)رامبرانت(-)1606-1669(نقــاش دوره طایــی هلنــد در قــرن هفدهــم اســت. او یکــی از برجســته 
تریــن هنرمنــدان تاریــخ بــه شــمار مــی رود. موفقیــت هــای خاقانــه زیــادی را بــا پرتره هایــش کســب کــرده 
ــوه ی  ــت. نح ــهرت داش ــش ش ــن هم عصران ــرد در بی ــل می ک ــای انجی ــه از صحنه ه ــی ک ــازی های و تصویرس

ــود. ــوت کارش ب ــاط ق ــه اش از دیگــر نق ــز نواوران ــن چاپ هــای فل ــور و ســایه و همچنی اســتفاده ی وی از ن
23.  رافائــل ســانتی)1483-1520(- نقــاش، معمــار ایتالیایــی آمبریا)مکتب(،فلورانــس و ســپس مکتــب رومــی 
بــود. یکــی از بهتریــن نماینــدگان هنــر رنســانس پیشــرفته یــا کاســیک گرایی رومــی قــرن شــانزدهم. رافائــل 
در آثــار خــود آرمان هــای پیشــرفته اومانیســم رنســانس را تجســم بخشــید. نقاشــی مدونــای سیســتین وی یکــی 

ــود.  ــودور داستایفســکی ب ــه فی ــخ اســت. او الهام بخــش و نقــاش موردعاق از شــناخته ترین نقاشــی های تاری
ــات  ــاری در موضوع ــق آث ــد روس،آکادمســین، خال ــف)1806-1858(- هنرمن ــچ ایوانُ ــاندر آندرهیووی 24.  الکس
اســاطیری کتــاب مقــدس و دنیــای باســتان، نماینــده آکادمیک گرایــی، نقــاش نقاشــی ظهــور مســیح بــر مــردم،

25.کارل پاولوویــچ بریولــووف)1822-1852( – هنرمنــد، نقــاش، نماینــده کاسیسیســم و رمانتیسیســم، نقــاش 
ژانــر و نقاشــی هــای تاریخــی،
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میتینــگ یادبــود ســالانه در مقابــل دیــوار کموناردهــا در گورســتان پرل لاشــز پاریــس. 
1883، مــوزه ی دولتــی ترتیاکوف مســکو

قابــل توجــه اســت، کــه در   میــراث ادبــی رپیــن بــه ویــژه دربــاره ی نقاشــی های خــود–  
ــاره نقاشــی هایش،  ــن(، و در کُل درب ــا )تُ ــا، نســبت رنگ ه ــای نقاشــی، رنگ ه مهارت ه
ــق،  ــب و دقی ــه متناس ــت، همیش ــن دس ــرات وی از ای ــت. نظ ــه اس ــم گفت ــیار ک بس
ــه ویکتــور  ــد، ماننــد اظهــارات تصادفــی –  ماننــد، توصیــه ب امــا کامــاً شــخصی بودن
ــاً در  ــای کوچــک، خصوص ــد رنگ آمیزی ه ــه نشــد: »بگذاری ــه پذیرفت واسنتســوف26 ،ک
چهره هــا، بــا یــک رنــگ بهتــر، فقــط رقیــق و ظریف تــر نقاشــی شــوند ... فــوق العــاده 
ــد و  ــی می کردن ــیاه نقاش ــگ س ــک رن ــا ی ــاً ب ــکوئز تقریب ــد و ولاس ــود. رامبران می ش

ــیدند«.  ــی روح می بخش ــه هرجای ــپس ب س

26. نقــاش و معمــار روســی)1848-1926(، اســتاد نقاشــی تاریخــی و فولکلــور، واسنتســف بنیانگــذار 
سبک»نئوروســی« کــه از ژانــر تاریخــی و گرایشــات رمانتیکــی مرتبــط بــا فولکلــور و نمادگرایــی تغییــر ســبک 
داد. آثــار ایــن هنرمنــد نقــش مهمــی در توســعه ی هنرهــای زیبــا از دوره ی ســیار بــه ســبک مــدرن داشــت.
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رپیــن بــا اشــتیاقِ بســیار بیشــتری دربــاره ی آنچــه کــه معنــا و وظایــف هنــر می دیــد، 
نوشــت. او بــه عنــوان مثــال، بــه کرامســکوی اعتــراض می کــرد: »شــما گفتیــد کــه مــا 
بایــد بــه ســوی نــور و رنگ هــا حرکــت کنیــم. خیــر. و  اینجــا وظیفــه ی مــا رفتــن بــه 
ســوی محتــوا اســت. چهــره، روح انســان، درام زندگــی، برداشــت از طبیعــت، زندگــی 
و معنــای آن، روحِ تاریــخ، اینهــا مضامیــن مــا هســتند«. ایــن وابســتگی بــه مســئله ی 

ــه ی 1860 اســت.  ــه« ده ــژواک »زیبایی شناســی فایده گرایان ــر، پ ــوا« در هن »محت
فایده گرایانــه« دهــه ی 1860 اســت.  رپیــن همیشــه دوســت داشــت تکــرار کنــد: »مــن 
ــوز  ــن هن ــرای م ــه گذشــته، ب انســان ســال های دهــه ی شــصت هســتم، انســانی رو ب
ــد.  ــان نمرده ان آرمان هــای گــوگَل، بلینســکی، تورگنیــف، تالســتوی و دیگــر آرمان گرای
ــت تجســم  ــای خــود را در واقعی ــم ایده ه ــز خــود ســعی می کن ــدرت ناچی ــا تمــام ق ب
بخشــم؛ بــر روی بــوم از خــود می پرســم کــه زندگــی اطــراف، مــرا بســیار نگــران وآزرده 
ــه مــن آرامــش نمی بخشــد؛ واقعیــت بســیار نفــرت انگیــز اســت، و در آن  می کنــد و ب

ــید«. ــا را کش ــوده نقش ه ــدان آس ــا وج ــوان ب نمی ت
بــا ایــن حــال در دهــه ی 1890، تحــت تاثیــر فضــای عمومــی هنــری، دربــاره ارزش و 
اعتبــار »هنــرِ نــاب« یــا »هنــر بــرای هنــر« بســیار ســخن رفتــه اســت. بنابرایــن، او از 
سرنوشــت نیــکالای گِ 27، رنجیده خاطــر شــد،که مشــهور اســت تحــت تاثیــر ایده هــای 
ِلــف تالســتوی دربــاره بی فایــده بــودن هنــر قــرار داشــت: »چقــدر متاســفم بــرای گ! در 
اینجــا قربانــی ســلطه ی نظریــات مــا اســت. چنیــن اســتعداد عظیمــی در اســارت ادبیات 
ــه ســوی هنــر آزاد می ترســید«.  ــود، جرئــت نداشــت هنرمنــد شــود، از گام نهــادن ب ب
ــا  ــود معن ــه ی خ ــر حســب وظیف ــز ب ــک چی ــه ی ــم نیســت ک ــن می نویســد: »مه رپی
داشــته باشــد، چــون بدین ترتیــب در اجــرا ضعیــف خواهــد شــد و حتــی از آن ایــده ای 
کــه از نویســنده گرفتــه اســت،حس انزجــار ایجــاد خواهــد کــرد. بــه یــاد دارم هنگامــی 
ــت: چــه ســوژه ی  ــرد، می گف ــگاه می ک ــن دســت ن ــواردی از ای ــه م ــه کرامســکوی ب ک

بیهــوده ای، در مــدت زمــان طولانــی از بیــن مــی رود«.
رپیــن در نامــه ای بــه استاســوف خاطرنشــان می کنــد: »بــا ایــن حــال، ارزش »ایده هــا« 

در اینجــا مــورد تردید نیســت: 
ــم  ــزرگ علی رغ ــتادان ب ــود؛ اس ــراب نش ــد خ ــی ب ــا نقاش ــه آن ب ــت ک ــن اس ــم ای مه
میل شــان همیشــه نســبت بــه قلــم مــو و رنگ آمیــزی بی تفــاوت بودنــد چــون وظایــف 

ــود«. ــا بســیار گســترده تر ب آنه

ــی و  ــای تاریخ ــوم ه ــره، ب ــتاد پرت ــراح روس، اس ــاش و ط ــچ گ)1831-1894( – نق ــکالای نیکالایووی 27. نی
ــاز روس، ــمه س ــی، مجس مذهب
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سرشت

دختران در میان گاوها . 1896- موزه ی هنر روسی کی یف

 هنــر نقاشــی بــرای رپیــن امــری واجــب و ضــروری اســت، اما در عیــن حال »بــه خودی 
خــود روشــن اســت« و »برخــافِ اراده« بایــد بــه دســت آیــد. »رنگ هــا... بایــد حــس و 
حــال تصویــر و روح آن را بــرای مــا بیــان کننــد و بایــد تمــام نــگاه تماشــاگران را ماننــد 
آکــورد در موســیقی تنظیــم و چنــگ زننــد«. فرمــول رنگــی آثــار رپیــن همیشــه حاکــی 
ــت در  ــوزونِ یکنواخ ــاختار م ــی دارد: س ــر همخوان ــا تصوی ــت و ب ــوژه های وی اس از س
کرجی کشــان )انحــراف از ریتمــی معیــن، ایــده ی پاســتیکی نقاشــی را شــکل دادنــد(؛ 
ناشــنوایی در امتنــاع از اعتــراف  در شــب تیــره ی غم انگیــز ؛ در اســکیس های از 
زاپروژیــا28 ، تمــام رنگ هــای برجســته و روشــنِ نقاشــی در حــال بــازی و درخشــندگی 
هســتند. بــه عبــارت دیگــر، »فــرم« و »محتــوا« در آثــار رپیــن در وحدتــی ناگسســتنی 
ــد. ــه ســر می بردن ــک وحــدت ب ــد، و در ی ــر همخوان ان ــا یکدیگ ــده می شــوند،آنها ب دی

کرامســکوی بــه ایــن همخوانــی بــه عنــوان ویژگــی جدایی ناپذیــر هنــر می نگریســت، و 
ــرد و  ــرم شــکل می گی ــادی در ف ــا حــدود زی ــر ت ــه »هن ــود ک ــرده ب ــار ک ــار اظه یک ب
تنهــا فــرم اســت کــه بــه ایــده جــان می بخشــد« و ایــن همــان کمــال مطلقــی اســت 
ــه می شــود : » فــرم –  اعتــای محتــوای پاســتیک  ــل فرمول کــه بعدهــا توســط وروب

29 اســت«. 

28. در ایران به کزاک ها مشهور است.
29. هنر تجسمی ،
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درک هنر

اگــر رپیــن را تنهــا بــر اســاس ســخنانش دربــاره ی هنــر و خاطراتــش قضــاوت کنیــم، 
ــه جنبــه ی فعالیــت حرفــه ای  ممکــن اســت ایــن تصــور ایجــاد شــود کــه او هرگــز  ب
خــود و هــر آنچــه کــه مربــوط بــه حرفــه، توانایــی، هنــر یــا همانطــور کــه هنرمنــدان 

زمــان او دوســت داشــتند)کار دســتی 30( بگوینــد، اهمیــت نمــی داد.
او ظاهــراً تمایلــی بــه تامــل در وضعیــت روانــی خــود نداشــت. بــه نــدرت دیــده می شــد 
کــه بــه خــود شــک کنــد، از خــود نوُمیــد یــا ناراضــی شــود- نارضایتــی یــا اضطــراب 
ــه ی  ــه ی دوم ده ــروع نیم ــا ش ــد، ب ــا در دوره ی بع ــخصیت او تنه ــای ش در ویژگی ه
ــول  ــرای رپیــن تعجــب آور نیســت، چــون مســلماً اف ــن ب 1900، ظاهــر می شــوند و ای
اســتعداد خــود را احســاس و درک کــرده بــود.  ایــن درســت زمانــی بــود کــه او ناگهــان 
ــدی  ــی و)ترکیب بن ــی و هماهنگ ــاره ی زیبای ــود درب ــی خ ــه نگران ــروع ب ــه وضــوح ش ب
ــزی  ــر چی ــن ام ــد از ای ــر چن ــرد، ه ــود ک ــار خ ــری آث ــتگی های هن ــی( و شایس متعال
حاصــل نشــد. بــرای مثــال ایــن بــا نقاشــی بــردگان فراری)کزاک(دریــای ســیاه، یکــی 
ــد:  ــاره آن می نویس ــد درب ــه هنرمن ــد، ک ــن رخ می ده ــدی رپی ــزرگ بع ــای ب از کاره
ــر  ــه درســتی ظاه ــو خــود ب ــم، و تابل ــه کار می گرفت ــه را ب ــواع تجرب ــن ان »پیــش از ای
ــی را از  ــتم هارمون ــر نمی توانس ــت، دیگ ــود نمی داش ــی وج ــر هماهنگ ــد؛ و اگ می ش
ــش از  ــای ســیاه، بی ــزاک( در دری ــردگان فراری)ک ــم... در  ب ــه کن نقاشــی خــود مطالب
ــی   ــن نقاش ــری ای ــر هن ــردم«. از نظ ــدی کار ک ــی و ترکیب بن ــر روی هماهنگ ــه ب هم
برداشــتی از زاپاروژیایی هــا31 اســت و ادامــه مضمــون »جامعــه ی انســانی« اســت، فقــط 
ــه  ــد توب ــماع و وج ــد - »س ــن می گوی ــه رپی ــور ک ــی، همانط ــادی عموم ــای ش ــه ج ب
بــرای گناهــان« اســت. ســوژه و ترکیب بنــدی بردگان هــای دریــای ســیاه یادبــودی بــر 
نقاشــی اســتپان رازیــن )1906-1910( ســیریکوف بودکــه رپین توانســت آن را در ســی 

و پنجمیــن ســالگرد نمایشــگاه جنبــش ســیار ببینــد.

30. یا صنعت دست، صنایع دستی ،
31. ساکنان زاپاروژیا یا ساکنان استان زاپاروژیا را گویند،که عموماً از کزاک ها تشکیل شده است.
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کزاک ها در دریای سیاه 1908-1919 – مجموعه ی شخصی. استکهلم

ــار خویــش نداشــت،  ایــن واقعیــت کــه رپیــن »شــهامت مطالبــه ی هارمونــی« را درآث
ــع، مهــارت و  ــی بدی ــرای زیبای ــه ب ــل توجــه اســت. رپیــن بیــش از همــه ن بســیار قاب
ــود ــرای »حقیقــت زندگــی« ارزش قائــل ب حتــی »مفهــوم« نقاشــی ها، بلکــه بیشــتر ب

و تمــام جنبــشِ ســیار، بــدون اســتثناء، در مراحــل اولیــه،آرزوی ایــن را داشــتند و بــه 
عنــوان اعتــای کمــال بــرای آن می جنگیدنــد. آیــا می تــوان »هارمونــی« را در ذات خود 
زندگــی مطالبــه کــرد؟ امــا زندگــی و طبیعــت بــرای رپیــن، انکارناپذیرتریــن مَرجــع و 
عــاوه بــر ایــن، بیشــترین مَرجــع هنــری بودنــد: »زیبایــی – امــری ســلیقه ای اســت؛ 
امــا بــرای مــن تمــام حقیقــت اســت«. درســتی، قــادر بــه زندگــی بــودن و واقعیــت بــه 
معنــای واقع گرایــی اســت- رپیــن بــا ایــن کلمــات همیشــه وظایــف خــود و بــه طــور 

ــف می کــرد.  ــی ارزش نقاشــی را تعری کل
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استراحت)پرُتره ی ورا الکسیونا ریپنووا، زن هنرمند(. 1880،گالری دولتی ترتیاکوف مسکو
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اپــاول ترتیاکــوف از رپیــن در نقاشــی »موکــب تعمیــد در اســتان کورســکوی« خواســت 
تــا در نقاشــی، بــه جــای یکــی از زن هــا، جعبــه ی خالــی تمثــال معجــزه را در دســت 
ــزی  ــن چی ــرای م ــد صریحــاً جــواب می دهــد: »ب ــد. هنرمن ــا نقاشــی کن ــری زیب دخت
فراتــر از حقیقــت وجــود نــدارد، بــه هــر جــا و هــر کجــای ایــن جمعیــت نــگاه کنیــد، 
بــا چهره هــای زیبــای زیــادی روبــرو خواهیــد شــد، و بــدون شــک، بــرای رضایــت شــما 

ــد؟«.  ــه پیــش آمده ان ــو ب در اول تابل
ــوژه،  ــی، س ــت و در زندگ ــدن اس ــت دی ــا را در طبیع ــی زیب ــی - موضوع ــه ی اصل نکت
ــی،  ــد. در آن، در زندگ ــه می کن ــود را دیکت ــا خ ــخصیت ها و رنگ ه ــدی، ش ترکیب بن
ــد –    ــه ی هنرمن ــت و وظیف ــه اس ــری نهفت ــل هن ــن فضای ــی اصلی تری ــه در نقاش و ن

ــت.  ــده، اس ــه دی ــه را ک ــتی" آنچ ــا "راس ــردن تنه نقش ک
امــا بــرای دیــدن زندگــی، بــه »اســتعداد هنــری« و دیــد و توجــه ی بســیار ویــژه ای نیــاز 

 . ست ا
ــت –  ــی اس ــاوت از زندگ ــت های متف ــواع برداش ــز از ان ــن لبری ــرات رپی ــا و خاط نامه ه
ایــن توصیفــات، در واقــع، اشــتیاق اصلــی میــراث ادبــی رپیــن را تشــکیل می دهنــد.آن 
جایــی کــه هنرمنــد شــروع بــه اســتدلال و بحــث دربــاره هنر)بــه طــور کُلــی( می کنــد، 

ــاده می شــود. مــال آور و پیــش  پاافت
امــا آن جایی کــه در مــورد جزئیــات خــاص، ریزه کاری هــای ظریــف، جزئیــات زندگــی، 
شــخصیت ها و عــادات شــخصیت ها گفتــه می شــود –  رپیــن واقعــاً تکرارنشــدنی 
اســت؛ دقــت، ظرافــت کاری، شــفافیت و تشــریحات و توصیفــات در خاطراتــش جــذاب و 
خیــره کننده انــد: او بــه معنــای واقعــی کلمــه باعــث شــد، دیــده شــود آنچه کــه توصیف 
می شــود، او همــه چیــز را از نــگاه هنرمنــد می دیــد، آگاهانــه یــا ناآگاهانــه بــه دنبــال 
یافتــن و جســتجوی هــر چیــز جزیــی در یــک مضمــون نقاشــی مســتقل اســت. »در 
ــپکتیوی آن  ــدی: برجســتگی و پرس ــن ترکیب بن ــه قوانی ــدا ب ــع، ابت ــا، در مرات بوته زاره
پی بــردم. بوتــه زار ضعیــف و بــر بادرفتــه ای در پیش زمینــه، فضــای زیــادی از نقاشــی را 
اشــغال می کنــد؛ بــا عشــوه گری و زیبایــی، مســیری جنگلــی را پشــت ســر خــود پنهــان 
می کنــد و گروهــی باشــکوه از درختــان در پــس، پس زمینــه را می ســازند. اینجــا تابلــو 

برجســتگی دارد؛ و مــا همــه در آکادمــی  برجســتگی می ســاختیم«. 
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اســتان  در  تعمیــد  موکــب  از  قطعــه ای 
ــی  ــری دولت ــکوی. 1881-1883- گال کورس

ترتیاکــوف مســکو

ــوط،  ــگل بل ــد در جن ــب تعمی ــت موک حرک
ــری شــهر پراگ تمثــال ظهور.1876-1920-گال

مرد کوژک. 1881، اتود برای نقاشی موکب 
تعمید در استان کورسکوی- گالری دولتی 

ترتیاکوف مسکو
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ــرای نقاشــی موکــب  ــود ب ــرد کــوژک. 1881، ات م
ــی  ــری دولت ــکوی- گال ــتان کورس ــد در اس تعمی

ــکو ــوف مس ترتیاک

نواختن پیانو. 1905 – گالری دولتی ترتیاکوف مسکو
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پرُتره ی هنرمند گریگوری 
گریگورویچ میسایدوف32 . 

1884-1886 – گالری دولتی 
ترتیاکوف مسکو

ــدگان  ــته ترین نماین ــی از برجس ــاش روس، یک ــایدوف)1834-1911( – نق ــچ میس ــوری گریگورووی 32. گریگ
رئالیســم روســیه نیمــه دوم قــرن نوزدهــم، بنیانگــذار نمایشــگاههای هنــری ســیار. موضــوع اصلــی نقاشــی های 

ایــن هنرمنــد زندگــی دهقانــی اســت.
33. آفاناســی آفاناســوویچ فــت)1820-1892( – شــاعر- غزل ســرا،نثر نویس،مترجم روس، عضــو آکادمــی علــوم 

پتربــورگ، بــه گفتــه ی نکراســوف او تنهــا شــاعری اســت کــه می توانــد بــا پوشــکین رقابــت کنــد.

پرُتره ی شاعر آفاناسی 
آفاناسوویچ فیت 33. 1882 

– گالری دولتی ترتیاکوف 
مسکو

پرُتره ی الکساندار پاولوونی 
بوتکینا. 1901 – گالری دولتی 

ترتیاکوف مسکو
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صفحــات خاطــرات رپیــن دربــاره ی معاصــران مشــهوری همچــون ولادیمیــر استاســوف، 
ــف تالســتوی نیــز  والنتیــن سِــروف، وســیوالود گارشــین 34، ولادیمیــر ســالاویوف35 ، لِ
ــه ی  ــغول مطالع ــاد مش ــه زی ــت ک ــاش اس ــد، نق ــک هنرمن ــرات ی ــن خاط ــت، ای هس
ــگاه،  ــا: ن ــی آنه ــود خارج ــاهده ی نم ــه مش ــتر ب ــه بیش ــود، بلک ــراد نب ــخصیت اف ش
ــا )آداب و  ــیوه و رفتاره ــرکات، ش ــب ح ــت، تناس ــره، ژس ــای چه ــز(، حالت ه وضع)پُ
ــت –  ــی، می پرداخ ــت های بیرون ــه برداش ــا ب ــواع واکنش ه ــط، ان ــاس، محی ــوم(، لب رس
مجموعــه مشــاهداتی کــه رپیــن را بــه شــکوه و شــهرت یــک نقــاش برجســته ی پرُتــره 

ــد. ــل کردن تبدی

34. وسیوالود میخایلوویچ گارشین)1855-1888( – نویسنده، شاعر و منتقد هنری روس،
ــگار،  ــه ن ــاعر و روزنام ــارف، ش ــی روس، ع ــر مذهب ــالاویوف)1853-1900(- متفک ــرگوویچ س ــر س 35. ولادیمی
منتقــد ادبــی، معلــم، آکادمیســین افتخــاری علــوم شاهنشــاهی در زمینــه ادبیــات. وی بر نویســندگان زیــادی در 
قــرن بیســتم منجملــه بولگاکــف، ســیمون فرانــک و شــاعرانی همچــون انــدره بلــی و بلــوک تاثیر گذاشــته اســت. 
وی یکــی از شــخصیت هــای اصلــی فلســفه ی روســیه – هــم از نظــر مشــارکت علمــی و هــم از نظــر تاثیــری کــه 
بــر دانشــمندان و ســایر نماینــدگان روشــنفکری خــاق گذاشــت - در قــرن نوزدهــم اســت. وی جهــت موســوم 

بــه فلســفه مســیحی را پایــه گــذاری کــرد.
ــن آهنگســازان  ــر بزرگتری ــکا ب ــار گلین ــچ گلیســنکا)1804-1857(- آهنگســاز روس، آث ــل ایوانووی 36. میخایی
روس از جملــه موسورگســکی، الکســاندر دارگامیژسکی،ریمسکی-کورساکوف،الکســاندر بارادیــن و چایکوفســکی 
ــاد  ــدی ایج ــان روســی جدی ــکا( زب ــکین و گلین ــر دو )پوش ــوف: ه ــه ی استاس ــه گفت ــته اســت، ب ــر گذاش تاثی

ــد، یکــی در شــعر و دیگــری در موســیقی، کردن

میخائیل گلینــکا  36هنــگام آهنگســازی اپــرای روســلان و لودمیــلا. 
1887 – گالــری دولتــی ترتیاکوف مســکو
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نادیا رپین. 1881 – موزه ی هنری دولتی ساراتوف
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در کتــاب خاطــرات نزدیــکِ دور، در بخــش ولادیمیــر ســالوویف، رپیــن تعریــف می کنــد 
ــا  ــی از احمق ه ــد بعض ــه »مانن ــالاویویف ک ــه«ی س ــای »کودکان ــغ و خنده ه ــه جی ک
ــه  ــده ب ــن خن ــه ای ــرد. و اینک ــت می ک ــایندی وی را اذی ــرز ناخوش ــه ط ــدد« ب می خن
ــا »چشــمانی همچــون مســیح« و  ــا ظاهــر والای فیلســوفِ مشــهور ب ــی ب طــرز عجیب

»ژســتی تاثیرگــذار« مطابقــت نداشــت. 
در رفتــار و اخاقیــات هــر انســانی می تــوان چنیــن ویژگی هایــی پیــدا کرد،کــه مفهــوم 
ــرد  ــا، منحصربه ف ــن ویژگی ه ــال، همی ــن ح ــا ای ــد. ب ــض می کن ــخصیت را نق ــی ش کل
بــودن و خــاص بــودن هــر شــخصیت فــردی را تشــکیل می دهنــد. جُســتن لحظــه ای 
متعــادل میــان اتفاقــی آنــی، متمایــز و نوعــی، یکــی از وظایــف اصلــی پرُتره نــگار اســت.

ــر  ــگام ایســتادن در براب ــدل هن ــه مُ ــود ک ــت آگاه ب ــن واقعی ــه ای ــی ب ــه خوب ــن ب  رپی
ــن،  ــت گرفت ــا ژس ــد – او ب ــود« می کن ــدنِ خ ــه »نمایان ــروع ب ــودآگاه ش ــد، ناخ هنرمن
نقــش خاصــی را ایفــا می کنــد. ایــن شــیوه ی نقش آفرینــی، شــمایل و ظاهــر فــرد را در 
میــان آنچــه کــه هســت و آنچــه کــه می خواهــد بــه نظــر برســد، میــان صــورت و مبدل، 
مســتتر و تقســیم می کنــد. اینکــه چگونــه انســانی از دســت مــی رود و خــود را در میــان  
ــده اند،  ــل ش ــا تحمی ــزان ی ــر او آوی ــه ب ــره ک ــه ای و غی ــی، حرف ــش های اجتماع پوش
ــب اســت و از  ــرای تمــام زمان هــا جال ــه طــور کُلــی ب ــد، - مســئله ای مُبــرم و ب می یاب
آنجایــی کــه نقاشــی بــا تصاویــر دیــداری روبــرو اســت، پــس مســیر و روش هــای مهمــی 
ــاص  ــکات خ ــیرها مش ــن مس ــود، ای ــر می ش ــان و ظاه ــد، نمای ــی درون باش ــه تجل ک

ــد. ــرای هنــر نقاشــی درســت کرده ان خــود را  ب
 در هنــر رپیــن ایــن مشــکل بــا مهــارت زیــادی حــل شــده اســت. مُدل هــای هنرمنــد 
همیشــه در یــک وضعیــت خــاص بــه آســانی نمایــان می شــوند: معمــولاً، ایــن وضعیــت 

)دیالــوگ( بــا یــک  بیننــده یــا گفتگوکننــده ی پنهانــی همــراه اســت.
 ترتیاکــوف در میــان شــاهکارهای گالــری خویــش دســتانش را بــر ســینه نهــاده اســت 
و عمیقــاً می اندیشــد، امــا در حرکــت انگشــتِ دســتانش نوعــی لــرزش عصبــی وجــود 
دارد کــه آرامــش عــادی  را بــر هــم می زنــد. ســناتور دلویــک بــه صندلــی تکیــه داده
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پرُتره ی دمیتری ایوانوویچ 
مندلیف در جامه ی 

استادی در دانشگاه 
ادینبورگ. 1885، گالری 

دولتی ترتیاکوف مسکو

اســت، در عین حــال کمــی بلنــد شــده و چشــمانش را تنــگ  می کند،گویــی می خواهــد 
شــی خــود را تابــع ویژگی هــای شــخصیت و ســبک رفتــاری مُــدل می کنــد.

اســتدلال قاطعــی ارائــه کنــد. الکســی پیسیمســکی 37 بــا نگاهــی پرســش گرایانه ابروهــا 
ــدد. ــدی می بن ــه تن ــا را ب ــدازد و لب ه ــالا می ان را ب

ــر  ــت. در ه ــده اس ــدل ش ــگفت انگیزی ب ــای ش ــوع و غن ــه تن ــن ب ــداری« رپی »ناپای
ــدی،  ــی و ترکیب بن ــبک های نقاش ــر س ــی تغیی ــان داد توانای ــن نش ــاص رپی ــورد خ م
ــکالای  گِ  ــره ی نی ــا را دارد. پرُت ــردازی و ســاختار احساســی پرُتره ه ــزی، نور پ رنگ آمی
ــق  ــه خل ــته و دارای تنُالیت ــک، برجس ــات کوچ ــن های)رامبراندی(، ضرب ــا سایه روش را ب
کــرد. هنــگام نزدیــک شــدن بــه پرُتــره ا ی از پــاگا اســتپانووا اتودهــای زیــادی زد. ایــن 
ــوی، پرُشــور  ــا شــخصیت ق ــق ب ــا منطب ــرم«، کام ــد و گ نقاشــی طراحــی شــده »تنُ
ــا شــخصیت  ــی خــود را ب ــار گوی ــر ب ــن ه ــع  بازیگــر مشــهور اســت. رپی ــی رفی و حت
ــع ویژگی هــا ــره ای کــه می کشــد، در هــم می آمیــزد و ســبک  نقاشــی خــود را تاب پرُت

37. الکســی فئوفیاکتوویــچ پیسیمیســکی)1821-1881( – نویســنده و دراماتــورژ روس – از مشــهورترین آثــار 
وی مــی تــوان بــه رمان»هــزار روح« و نمایشــنامه ای از زندگــی عامیانــه» سرنوشــت تلــخ« اشــاره کــرد.
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اتود بازیگر پلاگا انتیپوونا سترپیتووا. 1882 – گالری دولتی ترتیاکوف مسکو
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ــوف  ــی ترتیاک ــری دولت ــگ. 1882 – گال ــچ دیلوی ــدره ی ایوانووی ــی آن ــدس نظام ــره ی مهن پرُت
ــکو مس
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پرُتره ی الیزابت گریگورنا مامونتاووا. 
1879. گالری دولتی ترتیاکوف 

مسکو

پرُتره ی هنرمند رافائل سرگوویچ 
لویتسکا. 1878. آتنیوم، فنلاند

پرُتره ی الیزابت نیکولاونا زوانتسوا. 
1889، موزه ی آتنوم، فنلاند
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پرُتــره ی نویســنده الکســیا فیوفیلاکتویــچ پیسیمســکی. 1880، گالــری دولتــی ترتیاکــوف 
مسکو
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دســته گل پاییــزی. پرُتــره ی وِرا الینیچنــی رپینــا، دختــر هنرمنــد. 1892. گالــری 
دولتــی ترتیاکــوف مســکو
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ــن،  ــره ی وِرا رپی ــور«، پرُت ــر پرُش  »دخت
ــی  ــری دولت ــد. 1884. گال ــر هنرمن دخت

ــکو ــوف مس ترتیاک

گالــری   ،1882 آدا.  دختربچــه 
مســکو ترتیاکــوف  دولتــی 

پرُتــره ی الکســاندر ولادیمیروویــچ 
ژیرکوویــچ. 1891، مــوزه ی دولتــی 

روســیه، ســن پتربــورگ
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شخصیت و سبک رفتاری مُدل می کند.
ــب«،  ــرای مخاط ــازی ب ــتیک، »ب ــت ژس ــره ای، وضعی ــت پرُت ــوم وضعی ــاس مرس احس
نیــاز بــه تصویــر کــردن فــردی کــه نــه تنهــا همانطــور کــه هســت بلکــه آنچنــان کــه 
ــاع  ــن از بی واســطه گی)فیزولوژی( دف ــن احســاس رپی ــه نظــر برســد - ای ــد ب می خواه
می کند،کــه وی گاهــی بــه آن تمایــل داشــت، پــس آنچنــان کــه خــود اعتــراف کــرده 
ــه  ــی ک ــان صورت ــه هم ــاده ب ــن اســت: م ــن در نقاشــی ای ــی م ــده ی اصل اســت: »قاع
ــات و تجــارب هنــری قلم مــو اهمیتــی نمی دهــم، مــن  ــه رنگ هــا، ضرب هســت. مــن ب

همیشــه بــه دنبــال اصــل بــدن بــه عنــوان بــدن بــوده ام«.
 بــا ایــن وجــود، این»ماتریالیســم«، اغلــب بــه هنرمنــد اجــازه نمــی داد بــه آنچــه کــه 
ــه عنــوان مثــال، شــاگردش، والنتیــن سِــروف، در  باشــکوه دریافــت می شــد، برســد، ب
ــن  ــوس رپی ــا در قام ــوع مقوله ه ــن ن ــی داشــت. ای ــادگی و زیبای ــی، س ــش نرم کارهای

غایــب بودنــد.
ــا  ــری زیب ــوف دخت ــرای ترتیاک ــت ب ــن نمی خواس ــه رپی ــردم ک ــادآوری ک ــر ی پیش ت
ــادآوری  ــن ی ــه رپی ــب ب ــوف اغل ــپانیا، استاس ــه اس ــفرش ب ــی س ــد. در ط ــی کن نقاش
ــی را  ــرانجام بانوی ــد. س ــا نقاشــی کن ــی زیب ــد زن ــا بای ــان در اینج ــه بی گم ــرد ک می ک
ــید و  ــه نظــر می رس ــده آل« ب ــه ای ــا، ن ــی زیب ــا »اندک ــر آنه ــه از نظ ــد ک ــدا می کنن پی
ــادآوری  ــن ی ــپس – رپی ــد.  س ــره را می ده ــیدن پرُت ــات کش ــب جلس ــوف ترتی استاس
ــو  ــن بان ــن و خاموش تری ــاده ترین، عادی تری ــت؟!   س ــا رف ــی اش کج ــد »زیبای می کن
ــود... اتــود بســیار معمولــی و غیــر جالبــی از آن درآمــد«. چگونــه هنرمنــد شکســت  ب

ــی داد؟ ــح م خــود را توضی
بــه ســادگی ایــن واقعیــت کــه ایــن بانــو بــا پشــتکار و صداقــت بســیار ژســت می گرفــت 
و ایــن کار باعــث بــی حوصله گــی وی می شــد. »اغلــب، یعنــی تقریبــاً همیشــه، هنگامــی 
ــته کننده  ــره خس ــد، پرُت ــت می گیرن ــه ژس ــا حوصل ــص و ب ــب و نق ــیار بی عی ــه بس ک
و بــی روح ظاهــر می شــود و برعکــس، هنــگام بی حوصلــه نشســتن، شــگفتی های 
ــوف  ــره ترتیاک ــال، پرُت ــوان مث ــه عن ــن، ب ــد. بنابرای ــت می آی ــه دس ــزی ب موفقیت آمی
ــا  ــد، ام ــدی از آب درآم ــره ب ــود، پرُت ــته ب ــاده ای نشس ــش فوق الع ــا کوش ــه ب را دارم ک
پیسیمســکی کــه هــر پنــج دقیقــه بــرای اســتراحت از جــای خــود بلنــد می شــد، بــه 

مــن کمــک کــرد. پرُتــره ی او موفقیــت بزرگــی کســب کــرد«. 
دربــاره ی نقاشــی خــود دســته گُل پاییــزی – پرُتــره ی دختــرش وِرا – رپیــن، بــا بیــان 
ــون نقاشــی وِرا  ــا تالســتوی می نویســد: » اکن ــا لووون ــه تاتیان ــه ی نقاشــی خــود ب برنام
ــفته ای،  ــزی آش ــت پایی ــته گل زمُخ ــا دس ــراه ب ــاغ، هم ــان ب ــم؛ در می ــاز می کن را آغ
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ــوزه- ــی(. 1917. م ــزوف 38 )رم ــچ رمی ــکالای ولادیمیروی ــد نی ــره ی هنرمن پرُت
ــکی ــان ایزاک برودس آپارتم

 38. نیکالای ولادیمیروویچ رمیزوف)1878-1975(- نقاش و گرافیست روس، هنرمند تئاتر.

ــی و  ــا کُاه ابریشــمی، احســاس زندگــی، جوان ــا؛ ب ــا غنچه هــای بســیار ظریــف و زیب ب
ــن  ــگ یکــی از موفق تری ــت رن ــی و اصال ــد«. نقاشــی، در زیبای ــان می کن ســعادت را بی

آثــار رپیــن اســت.
امــا رپیــن بــه طــور کامــل در »بیــان احســاس زندگــی، جوانــی و ســعادت« شکســت 
خــورد، صحیح تــر آن اســت گفتــه شــود کــه چهــره ی مُــدل بــه طــور کُلــی عــاری از 
هــر گونــه بیــان اســت. لازم بــه ذکــر اســت کــه برنامــه ی هنــری مشــابه ای چنــد ســال 
پیــش از ایــن در تابلــوی مشــهور دختــرک بــا هلوهــای سِــروف بــه طــور کامــل اجــرا 
شــد، جایــی کــه نــه تنهــا مُــدل بلکــه تابلــو ی نقاشــی، خــود لبریــز از احســاس طــراوت 

و تازگــی، شــادی جوانــی و زندگــی اســت.
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خودنگاره. 1887. گالری دولتی ترتیاکوف مسکو
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پرُتره ی هنرمند واسیلی 
دمیتروویچ پالینوف40. 1887. 
گالری دولتی ترتیاکوف مسکو

39.  واروارا ایوانوونا ایسکول فون گیلدینباند)1850-1928(- شخصیت اجتماعی، نویسنده و مترجم روس،
40. واســیلی دیمتروویــچ پالینــوف)1844-1927(- هنرمنــد روس، آکادمیســین، وی نقــاش تاریخــی، منظــره و 
ژانــر بــود، هنرمنــد خلــق اتحــاد جماهیــر شــوروی، یکــی از اصاح طلبانــی بــود کــه درک اتــود در هــوای آزاد را 

بــه عنــوان یــک اثــر مســتقل بــه وجــود آورد.

ــکول  ــا ایکس ــس واروارا ایونون ــره ی بارون پرُت
ــی  ــری دولت ــد39 . 1889. گال ــون گیلدینبان ف

ــکو ــوف مس ترتیاک

پرُتره ی سوفی میخایلونا دراگامیروا. 1889. موزه ی 
دولتی روسیه. سن پتربورگ
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پرُتره ی پاول میخایلوویچ ترتیاکوف. 1883. گالری دولتی ترتیاکوف مسکو
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 جشن. 1881. گالری دولتی ترتیاکوف مسکو

تاریخ و دوران معاصر

در ســال 1881 رپیــن بــه استاســوف می نویســد: »...تمــام تاریــخِ رســتاخیز و رســتاخیزِ 
مــردگان را و تمــام  صحنه هــای مردمــی- قوم نــگاری را تــرک خواهــم کــرد...و تصــورات 
نقاشــی هایم را کــه مدتــی اســت از مبرم تریــن واقعیــات زندگــی روزمــره ی«. مــا اســت

نیــکالای  هنرمنــد  پرُتــره ی 
گالــری   .1881 گِ.  نیکالاویــچ 

مســکو ترتیاکــوف  دولتــی 

اجتماع » در کنار نور چراغ«. 1883. گالری دولتی ترتیاکوف مسکو
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آغــاز خواهــم کــرد، واقعیاتــی کــه مــا را احاطــه کــرده ،  رویدادهایــی کــه بــرای مــا قابــل 
درک  و  همــه ی مــا  را  بیشــتر از تمــام رویدادهــای گذشــته شــگفت زده کرده انــد

بــا ایــن وجــود، »واقعیــتِ روزمــره«، همیشــه رپیــن را بــه خــود مشــغول می کــرد. تنهــا 
»صحنــه ی مردمــی – قومــی« ایجــاد شــده در آن زمــان، تابلــوی جشــن –  کــه پاســخ 
رپیــن بــه جســتجوی ایــده ی مربــوط بــه جنبــش ســیار»آرمان پرُشــر و شــور مردمــی« 

 . د بو
ــه  ــا ب ــه موضــوع آنه ــرد ک ــق ک ــدادی نقاشــی خل ــن تع ــال های 1880، رپی ــا در س ام
ــه  ــار ب ــن آث ــی. ای ــک انقاب ــت نارودنی ــت: سرنوش ــاص داش ــای روز اختص واقعیت ه
ــی  ــل نقاش ــه ای کام ــاد مجموع ــد ایج ــدون قص ــراً  ب ــف و ظاه ــبت های مختل مناس
ــی  ــه نوع ــه ب ــی ک ــنفکران مردم ــی روش ــیر زندگ ــی، مس ــوژه های اصل ــده اند، در س ش
ــدی کــه اجــازه می دهــد  ــده ی پیون مجموعــه ی خــاص خــود را تشــکیل می دهنــد. ای
در ایــن آثــار نــه تنهــا قســمت)اپیزود( های جداگانــه، بلکــه وحــدتِ موضوعــات را نیــز 
مشــاهده کنیــم، و بــه ویــژه اینکــه سرنوشــتِ نارودنیــک همچــون »رنج دیــده ی ایمان«، 
ــزد معاصــران مظهــر نخســتین سرنوشــت مســیح شــود. ــده ی »ایثارگــرِ فدایــی«، ن ای

نیکالای گ. شام آخر.1863. موزه ی دولتی روسیه. سن پتربورگ
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قبــاً اشــاره شــد کــه آثــار »مجموعــه ی مردمــی« رپیــن همانندی هــای بی واســطه ای 
بــا شــمایل نگاری انجیــل دارنــد. بنابرایــن، در نقاشــی گردهمایــی، رپیــن ســیزده همــراه 
ــر  ــی، تصاوی ــن نقاش ــر ای ــت. در تصاوی ــر« اس ــام آخ ــی »ش ــن نوع ــت، ای ــته اس نگاش
اســتعاره ای »ماننــد شــعله های لــرزان« بــا مشــاجره، بحــث و گفتگــوی شــدید تحقــق 
ــور  ــع ن ــوم و منب ــی نامفه ــادر و تاریک ــور ن ــت ن ــت و هدای ــن جه ــرای رپی ــد. ب می یاب

مصنوعــی اســت و باعــث مــی شــود نقاشــی شــام آخــر نیــکالای گ بــه یــاد بیایــد.
در نقاشــی دســتگیری مُبلــغ کــه دیرتــر بــه اتمــام رســید، دو تعــارض انجیــل بازخوانــی 
ــروه  ــان گ ــه در می ــن ک ــه خائ ــغ ب ــمگین مُبل ــیح)نگاه خش ــت مس ــوند: بازداش می ش
ــه ســتونی  ــا دســتهایش ب ــه بنــد کشــیدن مســیح: مُبلــغ را ب ــرار دارد( و ب ــان ق دهقان
ــیه  ــر روس ــر در هن ــی معاص ــا بیان ــل ب ــای انجی ــازی رویداده ــن موازی س ــته اند. ای بس
ــرای  ــه شــعری ب ــود، وی در قطع ــان شــده ب ــکالای نکراســوف 41 بی پیشــتر توســط نی

ــم شــده، می نویســد: ــکالای چرنیشفســکی42  تقدی ــه نی ــه ب ــر ک پیامب

دستگیری مبلغ. 1880-1892. گالری دولتی ترتیاکوف مسکو

41. نیــکالای الکســوویچ نکراســوف)1821-1877( – شــاعر، نثــر نویس، نویســنده ی مقالات سیاســی و اجتماعی 
کاســیک ادبیــات روســیه، از 1847 تــا 1866 وی رئیــس مجلــه ی ادبــی و سیاســی – اجتماعی»ســاورِمینیک 
– بــه معنــای معنــای معاصــر – هــم عصــر( بــود. وی بــر اســاس دیــدگاه هــای خــود در زمــره »دمکــرات هــای 

انقابــی« قــرار داشــت .
ــرداز  ــه پ ــی، نظری ــرات انقاب ــی، دمک ــد ادب ــکی)1828-1898(- منتق ــچ چرنیشفس ــکالای گاوریلووی 42. نی
سوسیالیســم اتوپیایــی، فیلســوف ماتریالیســت، مقالــه نویــس سیاســی و نویســنده ی روس اســت. نوشــته هــای 

ــر گذاشــت. ــا تاثی ــون و سوسیالیســت ه ــر لنیــن و برخــی دیگــر از انقابی وی ب
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او را هنوز به صلیب نکشیده اند،
اما زمان به صلیب کشیدن اش فرا خواهد رسید؛

او را خدای خشم و اندوه فرستاد،
به پادشاهان زمین درباره مسیح بگویید.

 ســوژه ی امتنــاع از اعتــراف ادامــه ی همــان» مجموعــه مصائــب مســیح« بــود. عنــوان 
اولیــه تابلــو –پیــش از اعتــراف، تاکیــدی بــر موضــوع »امتنــاع« نداشــت. تابلــو تحــت 
ــی در  ــر قانون ــه صــورت غی ــه ب ــراف ک ــن اعت ــکُای مینســکی 43 آخری ــر شــعر نی تاثی

نشــریه امــواج خلــق منتشــر شــده بــود، نقاشــی شــد:

پروردگارا ببخشای،
که فقرا و گرسنگان را

پرشور همچون برادرانم دوست می داشتم...
پروردگارا ببخشای که آن خیر ابدی را

افسانه ای محال نمی پنداشتم.

فضــای بســته و نامفهــوم زیرزمیــن بــا اســتفاده از جزئیــات تصویــری انجــام شــده اســت: 
ــور گــرگ و میــش ســتبر گورماننــدی احاطــه کــرده اســت، جایــی کــه  فیگورهــا را ن
ــی را محــو  ــن تاریکــی، چهــره ی زندان ــاه می درخشــد و ای ــور ضعیــف م ــه ســختی ن ب
ــا دوراندیشــی سراســیمه ای کــه کشــیش، صلیــب را  می کنــد. شــان و غــرور زندانــی ب
ــان  ــدون نش ــن ب ــاد اســت. رپی ــد، در تض ــک می کن ــی نزدی ــه ســمت زندان ــاده و ب آم
ــه فیگــور، لحــن کشــیش را انتقــال  ــا تعــادل صلیــب نســبت ب دادن چهــره، ژســت، ب
ــگار  ــی ان ــد و حت ــا تردی ــد، ب ــدون اصــرار خطــاب می کن ــی را ب ــه زندان داده اســت، ک
ــان-  ــه از قهرم ــار توب ــد انتظ ــه نبای ــد ک ــل می دان ــه از قب ــد کســی ک ــی مانن ــه خوب ب
نارودنیــک داشــت، و بــه عــاوه چهــره و فیگــور زندانــی لحظــه ای غــرور خودخواهانــه ای 
را نشــان مــی دهــد. در ایــن جــا نیــز الهــام از شــعر مینســکی مشــهود اســت: بــه نظــر 

ــا ســخنرانی انتقــادی آتشــینی را آغــاز کنــد. ــی آمــاده اســت ت می رســد زندان

 
43. نیکالای ماکسیموویچ میسنکی)1855-1937(- شاعر و متفکر مذهبی روس،
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راهبه. 1887، موزه ی هنر روسی  کی یف
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نکتــه شــایان توجــه اینکــه در نقاشــی انتظــار نداشــتند، ســوژه ی »مجموعــه نارودنیکی« 
ــر  ــدی را تصوی ــدا ورودی تبعی ــه ی استاســوف در ابت ــه گفت ــن ب ــل می شــود، رپی تکمی

کــرد کــه بــر آســتانه ی دَر ایســتاده بــود و چیــزی را قرائــت می کــرد.
انتظــار نداشــتند پــس از عفــو تبعیدی هــای نارودنیــک نقاشــی شــد، قهرمــان بــه طــور 
ــا  ــو ب ــه ی زادگاهــش برمی گــردد. فضــای داخلــی تابل ــه خان غیرمنتظــره ای از تبعیــد ب
ــده  ــرق دی ــد و ب ــای رع ــه ســختی بقای ــدار خورشــید اشــباع شــده اســت. ب ــور ناپای ن
ــاران اســت. زنی)بدیهــی  ــه بالکــن، هنــوز خیــس ب می شــود، شیشــه ی درب منتهــی ب
اســت کــه زن تبعیــدی اســت( چهــره اش را پشــت پیانــو برگردانــده اســت و همچنیــن 
چهــره ی حیــرت زده ی پســر نیــز بــا همــان نــور روشــن شــده اســت – لحظــه ای، حیــرت 

جــای خــود را بــه شــادی می دهــد. ایــن پایــان و ســرانجام راه اســت.
رپیــن- نقــاش ِ تاریــخ، دلبســتگی بــه ســوژه های نهایــی از مشــخصه های وی بود.تمــام 
منتفــدان معاصــر رپیــن از جملــه استاســوف، معتقــد بودنــد کــه نقــش وی بــه ماننــد 
ــر کــردن موضوعــات تاریخــی نیســت.در همیــن حــال، رپیــن بســیار  »مــورخ«، تصوی
ــاهدخت  ــای ش ــر روی تابلوه ــا کار ب ــود. او ب ــی هایش ب ــی نقاش ــار تاریخ ــران اعتب نگ
ســوفیا، ایــوان مخــوف و کزاک ها)زاپاروژایی هــا( کوچکتریــن جزئیــات ماننــد: لباس هــا، 
ســاح، صندلــی، دکــور داخلــی، حتــی رنــگ چشــم شــاهدخت ســوفیا را بــه وضــوح 
نشــان مــی داد. امــا در عیــن حــال، در تابلوهــای تاریخــی رپیــن فاصلــه ی زمانــی زیــادی 
وجــود نــدارد: علــی رغــم اینکــه فضــای آنهــا بــا دقــت بازســازی شــده اســت و آنچــه را 
کــه اتفــاق می افتــد نــه بــه عنــوان زمــان گذشــته بلکــه بــه عنــوان رخــدادی در زمــان 

ــد. ــال نشــان می ده ح

امتناع از اعتراف.1885-1879. 
گالری دولتی ترتیاکوف مسکو 
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ــی  ــوزه ی دولت ــوریکوف. م ــیلی س ــداران(.1881. واس ــی 44)کمان ــدام استریلتس ــح اع صب
ــکو ــوف مس ترتیاک

44. بــه ســرکوب و اعــدام شــورش کمانــدارن اشــاره دارد، شورشــی کــه در وهلــه ی بــه دلایــل کمبــود خزانــه و 
پرداخت نکــردن دســتمزدها، حضــور خارجــی در مناصــب ارشــد نظامــی روی داد و بــه جــز ایــن طبــق بســیاری 
از شــهادت ها قصــد داشــتند پرنســس ســوفیا را کــه قبــا در دروان نوجوانــی نایب الســلطنه پیتــر و ایــوان بــود، 
بــه قــدرت برســانند – قیــام توســط ســربازان ســرکوب شــد و درگیری هــا تــا ســال 1707 ادامــه یافــت و بیــش 

از هــزار نفــر اعــدام شــدند.

یک بــار در آکادمــی هنــر بــه رپیــن برنامــه ی فرشــته،جانِ نخســتین فرزنــدان مصــری 
ــن  ــه ای ــودم ک ــر ب ــه »در فک ــاد می آوردک ــه ی ــن ب ــد. رپی ــنهاد ش ــرد، پیش را می گی
ســوژه را بــا یــک واقعیــت نــاب انتقــال دهــم. البتــه، وضعیــت اتاق هــای خــواب مجلــل 
ــن جــا تصــور می کــردم، در  ــت ... و ای ــرار گرف ــورد مطالعــه ق شــاهزاده های مصــری م
ــد  ــه مانن ــد ک ــرواز می کن ــد نخســت جــوان پ ــه ســوی فرزن ــرگ ب شــب، فرشــته ی م
ــر شــکم قربانــی  همیشــه برهنــه در خــواب اســت، گلویــش را می گیــرد، زانویــش را ب
ــاز -  ــرد«. و ب ــش را می گی ــی روح ــاً واقع ــورت کام ــه ص ــتانش ب ــا دس ــذارد و ب می گ
ــی  ــام آن چیزهای ــه ی تم ــه ارائ ــل ب ــی – تمای ــوژه های تاریخ ــی در س ــت«؛ حت »واقعی

ــد. ــته باش ــود داش ــد وج ــع« می توان ــت که »در واق اس
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ــیرووا. 1878،  ــمنوونا س ــا س ــره ی والنین پرُت
ــوفیا.  ــاهدخت س ــوی ش ــرای تابل ــی ب اسکیس

ــکو ــوف مس ــی ترتیاک ــوزه ی دولت م

ــک  ــس از ی ــیونا 45پ ــوفیا الکس ــس س پرنس
ســال زندانی شــدن در صومعــه ی نوودویچی، 
ــی ها)کمانداران( و  ــدام استریلتس ــگام اع هن
شــکنجه تمــام خدمتکارانش در ســال 1698. 

گالــری دولتــی ترتیاکــوف مســکو

45. نایب ســلطنه تخــت ســلطنتی بــرادران کوچکتــر ایــوان و پیتر)کبیــر( در ســال هــای 1682-1689، پرنســس 
ســوفیا پــس از اولیــن شــورش استرلتســی در ســال 1682 بــه قــدرت رســید و در ســال 1689 توســط پیتــر کــه 

بالــغ شــده بــود بــه زور از قــدرت برکنــار شــد.

ــد و ــط ده ــود را بس ــی خ ــی های تاریخ ــای نقاش ــن فض ــد رپی ــث ش ــل باع ــن تمای  ای
ــم ــه می توانی ــا آزادان ــد. م ــدل کن ــر ب ــی« در تصوی ــاهد عین ــک »ش ــه ی ــاگر را ب  تماش
ــره ــوی پنج ــی جل ــای خال ــویم: فض ــوفیا ش ــاهدخت س ــی ش ــای زندان  »وارد« اتاق ه
 ماننــد چیــزی شــبیه بــه اندرونــی بــاز، خصوصــاً بــرای بیننــده رهــا شــده اســت. عصــای
 ی افتــادن از چارچــوب تابلــو اســت. غلتیــده در ایــوان مخــوف در لحظــه ی بعد،آمــاده
ــود را در ــکافته و خ ــوم را ش ــه ی ب ــا صفح ــزاک در کزاک ه ــوی ک ــر بی م ــی س  گوی
 فضــای بیننــده می یابــد. امــا تاریــخ بــه هیــچ وجــه یــک رویدادآنــی و لحظــه ای نیســت



56

ایلیا رپین

ــکار. 1881.  ــتجوی ش در جس
مــوزه ی دولتــی هنــر ســامارا

ــکیس.  ــند. اس ــه می نویس ــرک نام ــلطان ت ــه س ــا ب کزاک ه
ــکو ــوف مس ــی ترتیاک ــری دولت گال

ــرد. همانطــور کــه ــرار گی ــورد تامــل ق ــه طــور بی واســطه م ــی نیســت کــه ب  و واقعیت
ــت،گذر ــته اس ــزی در گذش ــخ چی ــوع تاری ــد: »موض ــکی می نویس ــیلی کلیوچیفس  واس
 نمی کنــد و در جریــان اســت، ماننــد میــراث، درس، فراینــدی ناتمــام و قانونــی ابــدی«.
ــان اســت: مــوردی ــخ رپیــن همــان چیــزی اســت کــه در جری ــن رابطــه، تاری  و در ای
 خــاص، ایپــزودی کــه معنــای آن کامــاً بــا ایــن واقعیــتِ محــدود همــراه اســت کــه در
 حــال حاضــر جلــوی نــگاه بیننــده اتفــاق می افتــد، ایــن نــه »پروســه ای مانــدگار« بلکــه
ــار اشــاره می کنــد کــه رپیــن بــه ســوریکوف پایانــی برگشــت  ناپذیر اســت. ایگــور گراب
 توصیــه کــرده بــود کــه در صبــح اعــدام استریلتســی)کمانداران( الزامــی اســت چندیــن
 شورشــی اعــدام شــده را تصویــر کنــد - »ایــن چــه نــوع اعدامــی اســت که در آن کســی
 بــه دار آویختــه نشــده باشــد«. خــود رپیــن اعــدام استریلتســی های بیــرون پنجــره در
 ســلول شــاهدخت ســوفیا را نقاشــی کــرد. ســوریکوف نیــز کــه ســعی کــرده بــود فیگــور
ــه زمیــن می افتــد را ترســیم ــا وحشــت ب ــا دیــدن آن ب ــه دار آویختــه ای کــه دایــه ب  ب
 کنــد و نشــان دهــد، بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه »هنــر نبایــد چنیــن عمــل کنــد« از
 کشــیدن آن امتنــاع کــرد. امــا ویژگــی اصلــی کمپوزیســیون تاریخــی رپیــن در حقیقــت
 ی تاریخــی بــه یــک شــخصیت، لحظه همین»تاثیرگــذاری« آن اســت، وقتــی کــه ســوژه
 ها اعــدام می شــوند، شــاهزاده و شــور محــدود می شــود. ســوفیا زندانــی و استریلتســی
ــل می ــه قت ــد – ب ــس از لحظــه ای فروکــش می کن ــا پ ــد کزاک ه  رســد، خنده هــای بلن
 انداز زمــان بــه یــک نقطــه کاهــش پیــدا می کنــد. شــاهزاده ایــوان، پســر ایــوان چشــم
ــدار ــن مق ــرد، چنی ــا می می ــا عص ــورد ب ــط برخ ــد توس ــه بع ــک هفت ــا ی ــوف، تنه  مخ
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دنبال من بیا ساتانا46 . دهه 1890. موزه ی هنر روسی کی یف

 46. کلمه آشوری شیطان، همان شیطان، مخالف نیروهای آسمانی در آسمان و زمین،

 خونــی کــه در تابلــو نشــان داده شــده اســت، متعلــق بــه چنیــن زخمــی نیســت. امــا
 ی کشــتن را کــه »در یــک لحظــه« اتفــاق افتــاده اســت، رپیــن لازم بــود خــود لحظــه

.برجســته نمایــد
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ــادی  ــی زی ــه ی زمان ــن فاصل ــار رپی ــیاری از آث در بس
ــان  ــاز و پای ــان آغ ــه می ــات فاصل ــود دارد،گاهی اوق وج
کارهــا از ده ســال فراتــر رفتــه اســت. چنیــن وضعیتــی  
بــرای ایــن پیــش می آمــد، کــه هنرمنــد چندیــن بــار 
ــرعت و در  ــه س ــن ب ــرد. رپی ــی می ک ــا را نقاش تابلوه
ــرد  ــی می ک ــا را نقاش ــا پرُتره ه ــه، تنه ــن جلس چندی
و هیچوقــت هــم آنهــا را تغییــر نمــی داد. او در نامــه ای 
ــد: »تمــام آنهــا را  در مــورد کارهــای دیگــرش می گوی
ــه  ــم ک ــی ه ــاهدان عین ــم«. ش ــاره نقاشــی می کن دوب
را دیده انــد، می گوینــد  رپیــن  بوم هــای  تغییــرات 
کــه ایــن تغییــرات بــه هیچ وجــه همیشــه بــرای 
بهترشــدن نبــوده اســت. در ســال 1916، نقــاش 
نمادپــرداز عصبــی، آبــرام بالاشــوف ســعی کــرد بــا ســه 
ضربــه چاقــو تابلــوی ایــوان مخــوف  را کــه در گالــری 

متُد

خودپرُتره نگاری با ناتالیا باریسوونا ناردمن. 1903. موزه ی آتنئوم، هلسینکی

پرُتــره ی کنتــس ناتالیــا پتروونا 
ــوزه ی دولتی  ــا. 1896. م گالووین

ــن پتربورگ  ــیه. س روس
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والنتین سِِروف، دخترکی با میوه های 
هلو. گالری دولتی ترتیاکوف مسکو

ــل  ــر روی پ ــا ب ــیونا رپین ــتانی ِ)ورا الکس ــره ی تابس منظ
در آبراماتســف(. 1879. مــوزه ی دولتــی هنرهــای زیبــای 

ــکو ــخصی، مس ــای ش ــوزه ی مجموعه ه ــکین- م پوش

پرُتره ی بازیگر النور دوزه.1891. گالری دولتی ترتیاکوف مسکو
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ترتیاکــوف بــه نمایــش درآمــده بــود، از بیــن ببرد)ضربــات بــه صــورت ایــوان مخــوف و 
صــورت و دســت راســت شــاهزاده وارد شــدند(. بافاصلــه پــس از ایــن حادثــه، مدیــر 
گالــری الیــا اســتروخوف اســتعفا داد و بــه جــای او ایگــور گرابــار انتخــاب شــد، بهتریــن 
مرمــت کاران را احضــار کــرد و بــرای ترمیــم آن، از خــود رپیــن، کــه در فنانــد زندگــی 
می کــرد، دعــوت نمــود. رپیــن نقــاط آســیب دیــده را دوبــاره نقاشــی کــرد. گرابــار در 
ایــن مــورد خاطرنشــان می کنــد: »هنگامــی کــه وارد اتــاق شــدم، بــه جایــی کــه تابلــو 
در آن قــرار داشــت، نــگاه کــردم –  نمــی توانســتم بــاور کنــم: ســر ایــوان جدیــد و از بالا 
بــه پاییــن تــازه رنگ آمیــزی شــده بــود، در برخــی نقــاط، مقیــاس بنفــش نامطبــوع و 
بــه طــرز وحشــتناکی بــا بقیــه ی تابلــو هماهنگــی نداشــت.. او، ظاهــراً از مدت هــا پیــش 
ــاره ی نقاشــی، درآورد، بــه طــوری  ســعی می کــرد آن را مطابــق نظــرات جدیــدش درب
ــود  ــه وج ــرای او ب ــت ب ــن فرص ــه ای ــرد ک ــحالی می ک ــاس خوش ــاده احس ــه فوق الع ک
ــود  ــور شــده ب ــر مرمــت کاری، مجب ــار، متخصــص برجســته در هن ــده اســت«. گراب آم
نقاشــی جدیــد را بشــوید و نقاشــی قدیمــی را بــه دقــت ترمیــم کنــد. رپیــن همیشــه 
تابلوهایــش را دوبــاره نقاشــی می کــرد و ظاهــراً بــرای بهبــود و بهتــر شــدن آنهــا این کار 
را نمی کــرد، بلکــه بــه آنهــا ویژگــی »تغییرپذیــری« کــه ذاتــی خــود وی بــود، مــی داد،      
»زندگــی« ایــن تابلوهــا ناگزیــراً می بایســت ماننــد نماهــای ســینمایی کــه تغییــر مــی 
ــا  ــد کــه   ب کننــد، تغییــر کننــد.در حقیقــت، رپیــن همیشــه »کارگردانــی« باقــی  مان
ــا نقش مایه هــای ژانــری، همــواره ایــن صحنــه  تجسم بخشــیدن صحنه هــای تاریخــی ی
را جلــوی خــود می دید،کــه بــازی بازیگــران، در لبــاس و دکوراســیون را تابــع ســناریوی 

خاصــی کنــد.
طبیعــت و ویژگــی رپیــن در معاصــر جــاری و متغییــر اســت. بدیــن وســیله، بــا غــرق 

شــدن در ایــن ویژگــی، بهتریــن آثــار خــود را خلــق کــرد.
ــر از همکارانــش  در اوایــل دهــه ی 1870، پــس از خلــق کرجی کشــان، او بســیار جلوت
ــوفیا  ــاهدخت س ــق ش ــا خل ــود. وی ب ــا ب ــطح آنه ــه 1870 هم س ــر ده ــود. در اواخ ب
ــدام  ــح اع ــت –  صب ــوریکوف گذاش ــر از س ــی جلوت ــوژه، قدم ــروی س ــل در قلم حداق
ــال،  ــن ح ــا در عی ــاند. ام ــام رس ــه اتم ــر ب ــال دیرت ــتی ها)کمانداران( را دو س استرلیس
تابلــوی بعــدی ســوریکوف، مینشــیکوف در بریــزوف، صحنــه ای داخلــی از یــک داســتان 
ــتند  ــار نداش ــه انتظ ــی ب ــاظ موضوع ــه از لح ــش از آنک ــت – پی ــی اس ــی خانوادگ درام
نزدیــک باشــد، نقاشــی شــد. پرُتره هــای هــوای آزاد سِــروف در اواخــر دهــه 1880 قبــل 

ــروف دیگــر ــا در اواســط دهــه ی 1890 سِ ــق شــدند. ام از دســته گل پاییــزی خل
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ــف47 .  ــچ آندری ــد نیکالاووی ــنده لئونی ــره ی نویس پرُت
ــکو ــوف مس ــی ترتیاک ــری دولت 1904. گال

 47.لئونیــد نیکالایویــچ آندریــف)1871-1919(- نویســنده ی روس، نماینــده ی عصــر نقــره ای ادبیــات روســیه، 
یکــی از پیشــگامان عکاســی رنگــی در روســیه، همچنیــن آندریــف را پایه گــذار اکسپرسیونیســم روســی می داننــد.

پرُتره ی هنرمند والنتینا الکساندروویچ 
ِسروف. 1901. گالری دولتی ترتیاکوف 

مسکو

در کنار ساحل. 1904. موزه ی هنر روسی کی یف
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پرُتــره ی ناتالیــا باریســوونا نوردمــن. 1900، 
مــوزه ی آتنئــوم، هلســینکی

بــه پرُتره نگارشناخته شــده تری از اســتاد 
خــود تبدیــل شــده بــود.

ــور  ــه ط ــد ب ــه بع ــه ب ــن لحظ ــن از ای رپی
غیرقابــل کنترلــی شــروع بــه پسَــروی 
می کنــد. وضعیــت هنــری بــه ســرعت 
ــهور  ــم مش ــود، و رئالیس ــون می ش دگرگ
ــل، در  ــس از امپرسیونیســم وروب ــن، پ رپی
انجمــن »دنیــای هنــر« معلــوم شــد، مورد 
ــد  ــت. هنرمن ــی اس ــر کس ــه ی کمت عاق
ــادی از عمــرش باقــی  هنــوز ســال های زی
مانــده بــود. از ایــن پــس شــکوه و شــهرت 

و اســتعدادش را زندگــی می کــرد.
رپیــن در آخریــن ســال های زندگــی خود، 
بیشــترین توجــه را بــه خاطــرات و مقالاتی 
معطــوف کــرد کــه در کتــاب نزدیــکِ دور 
آورده بــود. از جملــه ماحظــات دیگر را در 

ــد:  ــوان دی ــل می ت ذی
»مــا دو نــوع نبــوغ را در هنــر هــر دوره از 
هــم متمایــز می کنیــم، نبــوغ اول، نــوآور و 
مبتکــر و نبــوغ دوم تمــام جهت گیری هــای 
ــاند؛  ــام می رس ــه اتم ــده را ب ــتفاده ش اس
طبیعتــی بســیار گســترده کــه قــادر اســت 
زمــان و هنــر خــود را در کمــال بیــان 
ــی   ــرای ارزیاب ــیعی ب ــدات وس ــد؛ تمهی کن



63

متُد

ــه  ــی ب ــا جای ــن دوران را ت ــوغ واضــح اســت و او ای ــوع نب ــن ن آن انجــام  می شــود – ای
ــه  ــش ادام ــه کار خوی ــیوه ب ــان ش ــه هم ــد ب ــس از وی نتوان ــه پ ــاند ک ــان می رس پای
ــت خــاق بخشــیده  ــه کارل بریولوفصف ــل داشــت. او ب ــراق تمای ــه اغ ــن ب ــد«. رپی ده
بــود، و وی را »پایان دهنــده«ی روشــنایی می دانســت، همچنیــن بــه نظــر وی آرخیــب 
کویندجی»نــوآور« اســت. امــا بــا نادیــده گرفتــن ایــن اغــراق، مــی تــوان فــرض کــرد 
کــه رپیــن تعــرف جامعــی از خاقیــت خــود ارائــه کــرده اســت. در غیرممکــن بــودن بــه 
»همــان شــیوه«ی پــس از وی، نقــاش تــا حــدودی اشــتباه کــرد: او در حقیقــت دوران 
خــود را بیــان و تمــام کــرد، امــا رئالیســم در هنــر روســیه قــرن بیســتم راه درازی در 
انتظــار داشــت. بــا ایــن حــال، هیــچ کــدام از هنرمنــدان نســل های آتــی موفــق نشــدند 

در ایــن مسیر)رئالیســم( از رپیــن پیشــی بگیرنــد. 
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جدول کرونولوژی

جدول کرونولوژی186018501840
1863_ برای ورود به آکادمی 

هنر به پتربورگ می رود. 
کاس هایش را در مدرسه ی 

نقاشی انجمن توانمندسازی هنر 
آغاز می کند. 

1864- سپس به عنوان دانشجو 
به صورت آزاد در آکادمی هنر 

پذیرفته می شود. با کرامسکوی، 
واسیلی پالنوف،واسیلی 

ماکسیموف 48 ، کنستانتین 
ساویتسکی49 آشنا می شود.

1866- هنگام اعدام دمیتری 
ولادیمیروویچ کاراکازوف50 

،حضور داشت. 

1854-1857 در مدرسه ی 
نقشه برداری چوهیف رسم فنی 
و طراحی یاد می گیرد. 1854-

1857 در مدرسه ی نقشه برداری 
چوهیف رسم فنی و طراحی یاد 

می گیرد.
1857- نقاشی نمادپردازانه- 
شمایلی را در چوهیوف، نزد 

ایوان میخایلوویچ بوناکوف 
می آموزد.

1863-1858
شمایل ها و نقاشی های دیواری 

کلیساهای چوهیف و اطراف آن 
را اجرا می کند. 

24 ژوئیه)5 آگوست( 1844،در 
چوهیوف، استان خارکف، از یک 
خانواده ی مهاجر نظامی - افیم 

واسلیوویچ رپین و همسرش 
تاتیانا ستپانووا »زاده باچیرووا«ی 

اودسا، به دنیا می آید.

ایلیا رپین

48.)1844-1911( – هنرمند روس، عضو هنرمندان سیار، نقاش ژانر ،
ــر، آکادمیســین، عضــو آکادمــی امپراتــوری هنــر، عضــو انجمــن نمایشــگاههای  49.)1844-1905(- نقــاش ژان

ســیار، پــدر نقاشــی شــوروی،
50. تروریســت انقابــی روس، اولیــن اقــدام تروریســتی انقابی»تــاش بــرای تــرور الکســاندر دوم« تاریــخ روســیه 

متعلــق بــه کاراکازوف اســت.
51. متفکر روس و فعال اجتماعی ،

52.رمان نویس و طنزپرداز بزرگ روس ،
ــکی  ــس از چرنیشیفس ــی، پ ــرات انقاب ــم، دمک ــی روس، مترج ــد ادب ــگار و منتق 53. »1840-1868«روزنامه ن
ــی از  ــف وی را یک ــود . پلخانُ ــوب می ش ــصت محس ــه ی ش ــی ده ــزرگ روس ــد ب ــومین منتق ــوف، س و دوبرلیوب

ــد. ــصت می دان ــه ی ش ــری ده ــدگان فک ــته ترین نماین برجس

1861- مانیفست و قوانین 
رهایی دهقانان از ساختار ارباب-

رعیتی.
1862- دمیتری پیساریف53                 
و نیکالای چرنیشفسکی دستگیر 

می شوند. 
1866- قصد ترور دمیتری 

کاراکازوف به الکساندر 
نیکالاوویچ دوم.

1854-1856 جنگ کریمه
1855- نیکالای اول می میرد.

الکساندر دوم به سلطنت 
می رسد.

1845- فعالیت های حلقه ی 
میخائیل پتراشفسکی51  

در پتربورگ. در میان 
شرکت کنندگان فیودور 
داستایفسکی و میخائیل 

سالتیکوف-شجدرین  52دیده 
می شدند.

رویدادهای تاریخی
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54.»1815-1852« - نقاش و گرافیست روس، آکادمیسین، بنیان گذار رئالیسم انتقادی در نقاشی روسی، استاد 
نقاشی صحنه های داخلی،

1861- پدر تعمیدی روستایی 
در عید پاک. واسیلی پرِوف

1863- »طغیان چهارده نفر«  
:14فارغ 

التحصیل آکادمی هنر به رهبری 
ایوان کرامسکوی با شورش، 

دانشگاه را ترک کردند. 
-رمان چه باید کرد؟ نیکالای 

چرنیشفسکی
1866- رمان جنایات و مکافات 

فیودور داستایفسکی
1868- آخرین میخانه در کنار 

پاسگاه واسیلی پرِوف
1869- رمان جنگ و صلح لِف 

تالستوی 

1852- مرگ کارل بریلوف
1855- رساله ی نیکالای 

چرنیشسفسکی تحت عنوان 
روابط زیبایی شناسی هنر با 

واقعیت
1856- میخائیل الکساندروویچ 

وروبل متولد می شود.
 فعالیت جمع آوری پاول 

ترتیاکوف آغاز می شود.
1858- الکساندر اندرویویچ 

ایوانوف می میرد. 

1848-  نمایشگاه آکادمی هنر 
اولین آثار پاول فیدوتوف 54 را 
به نمایش می گذارد. واسیلی 

ایوانوویچ سیریکوف متولد 
می شود.

رویدادهای فرهنگی

جدول کرونولوژی189018801870

1890- سفر به ولگا، کریمه و 
اوکرائین

1891- نمایشگاه شخصی در 
پتربورگ و سپس ) در سال 

1892( در مسکو.
1892- هدایت کارگاه نقاشی 

آکادمی هنر را به عهده می گیرد.
1893-1894-سفر به اروپا

1895-1899-در استودیوی 
ماریا کاودیونا تینیشیوا تدریس 

می کرد.
1896- با کشتی بخار به 

فلسطین سفر می کند.
1899-در اولین نمایشگاه 

»دنیای هنر« شرکت می کند، اما 
اختافات خود را با این انجمن 

اعام می کند. ملکی با عنوان 
»پیناتا« را در کواکالو  خرید. 

1880- سفر به اوکرائین و 
جنوب روسیه با سِروف

تولد دخترش تاتیانا
آشنایی با لِف تالستوی

1882- نقل مکان به پتربورگ
1883- سفر به آلمان، هلند، 

فرانسه، اسپانیا، ایتالیا- به دیدار 
ِلف تالستوی در یاسنایا پالنایا 

می رود.
از انجمن نمایشگاه های سیار 

بیرون می آید، ابراز مخالفت با 
موضع هئیت مدیره در رابطه 
با حق هنرمندان جوان دارای 

نمایشگاه)گالری(.

1870-در امتداد رود ولگا به 
سفر پرداخت. اتودهایی برای 

کرجی کشان کشید. 
1871- اولین جایزه ی انجمن 
توانمندسازی هنر را می گیرد. 

مدال بزرگ طای آکادمی هنر 
را برای رستاخیز دختر یایروس 

گرفت.
1872- با شوستووا ازدواج کرد.
1873-1376- سفر هنری به 
خارج: وین، رم، ناپل، پمپئی، 

پاریس
1876- به پتربورگ بر می گردد.

1877- به چوهیوف سفر 
می کند. به مسکو نقل مکان 

می کند. 
1878- به عضویت انجمن 
نمایشگاه های هنری سیار 

پذیرفته می شود.
1879- مرگ مادر در چوهیوف.
رپین آموزش به سِروف را شروع 

می کند.

ایلیا رپین
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1894-مرگ الکساندر سوم.
1896- تاج گذاری نیکالای 

دوم در مسکو. تراژدی میدان 
خودینکا: در طی تاج گذاری 

حدود 5000 نفر در اثر ازدحام 
زیاد جمعیت جان خود را از  

دست دادند. 
1897- اصاحات پولی 

سرگئی ویته.
ایجاد معادل طا، بازگشت 

قابلیت تبدیل شدن به روبل.
1898- اولین کنگره ی حزب 

کارگر سوسیال دمکرات روسیه 
در مینسک.

1881- کشتن الکساندر دوم 
توسط اراده ی خلق.

اعدام اعضای اراده ی خلق

 1874- بیشترین قدرت جنبش 
تحت عنوان »راه خلق«

1875- ایجاد سازمان جدید 
مردمی » اراده و زمین«

1877-1878 جنگ روس و 
ترک ها

1878- قصد ترور ورا ساسولیچ 
به فیودور تریپوف شهردار 

پتربورگ 
1879- اختاف در »زمین و 
اراده«. تشکیل سازمان »اراده 

خلق« که از سیاست ترور پیروی 
می کردند.

رویدادهای تاریخی

1890- حقیقت چیست؟        
)تابلو(ی نیکالای نیکالاوویچ گ.

 دیوی نشسته میخاییل وروبل
1892- پاول ترتیاکوف 

مجموعه ی خود را به مسکو اهدا 
می کند.

1896- نقاشی وروبل در 
نمایشگاه نیژنی گورود

1898- تئاتر هنری مسکو 
تاسیس می شد.

1899- بنیاد انجمن )دنیای 
هنر(. 

1880- برادران کارامازوف 
فیودور داستایفسکی

- افتتاح بنای یادبود الکساندر 
پوشکین در مسکو

1881- صبح اعدام 
استریلتسی ها)کمانداران( واسیلی 

سوریکوف
1886- اپرای خوانشینا مودست 
موسورگسکی در پتربورگ اجرا 

شد.
1887- بایرنایا )زن زمیندارن 

بزرگ( مارازووا واسیلی 
سیریکوف؛ دختری با هلوها 

واسیلی سِروف

1870- بنیاد انجمن 
نمایشگاه های هنرمندان سیار.

1872- رمان جن زدگان فیودور 
داستایفسکی

-مسیح در صحرا ایوان 
کرامسکوی

-پرُتره ی داستایفسکی واسیلی 
پرِوف

1874- اپُرای باریس گادانوف 
مودست موسورگسکی 

رویدادهای فرهنگی
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55.»1884-1949« - نــام مســتعار وی ادبــی ایگــور گلیباف اســت، آهنگســاز، موسیقی شــناس، منتقد موســیقی، 
فعــال اجتماعــی، نویســنده و ژورنالیســت روســیه و شــوروی، برنــده دو جایــزه اســتالین، یکــی از بنیان گــذارن 

موسیقی شناســی شــوروی،
56. »1882-1969« - شــاعر شوروی،نویســنده و ژورنالیســت، منتقــد ادبــی، مترجــم و پژوهشــگر ادبی، نویســنده 

ادبیــات کــودکان، پرتیراژتریــن نویســنده ادبیــات کودکان در شــوروی و فدراســیون روســیه،
 57. »1883- 1939« - نقــاش و گرافیســت روســیه و شــوروی، معلــم و ســازمان دهنده آمــوزش هنــر، هنرمنــد 

برجســته اتحــاد جماهیــر شوروی سوسیالیســتی، از نماینــدگان گرایــش نقاشــی واقع گرایانــه در دهــه ی1930 ،

جدول کرونولوژی1930192019101900
 1930- سپتامبر- رپین 

درگذشت. در »پیناتا« 
دفن می شود

 1922- به هلسینکی 
سفر می کند.

1924- نمایشگاه آثار در 
پراگ.

 نمایشگاه شخصی در 
هشتادمین سالگرد 

هنرمند در مسکو و سپس 
)در 1925( در لنینگراد.

هیئتی از هنرمندان 
شوروی به رهبری ایزاک 
برودسکی شکل گرفت. از 
رپین دعوت کردند که به 

روسیه بازگردد. 

1911- به روم برای 
نمایشگاه جهانی سفر 

می کند.
1912- با کورنی 

چوکوفسکی56  و ایزاک 
برودسکی 57  به هلسینکی 

سفر می کند.
1914- به عنوان عضو 

افتخاری انجمن هنرمندان 
فناند انتخاب شد.

به سوئیس سفر می کند، 
جایی که در ماه ژوئن 
ناتالیا نوردمن)همسر 

هنرمند( می میرد. 
1917- مارس، از اعام 

موجودیت جمهوری 
روسیه استقبال می کند. 

24 نوامبر، بزرگداشت 
چهل و پنجمین سالگرد 

فعالیت های هنری در 
پتروگراد.

1918- آوریل، مرز با 
قناند بسته شد. ملک 
»پیناتا« از روسیه جدا 

شد. 

1903- به کواکالو نقل 
مکان می کند.

1904- اولین مهمانان 
»پیناتا« ولادیمیر 

استاسوف، ماکسیم 
گورکی، لئونید آندریف، 

باریس اسافیف 55،هستند.
1905- سفر به ایتالیا با 

ناتالیا نوردمن.
درخواست استعفا از 

فعالیت های آموزشی  را  
به آکادمی هنر می فرستد.

1906- به تدریس در 
آکادمی هنر برمی گردد. 

1907- سرانجام تدریس 
در آکادمی هنر را رها 

می کند.
به یاسنایا پالنایا، 

چوهویف،کریمه سفر 
می کند. 

ایلیا رپین

جدول کرونولوژی
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1930- پانزدهمین 
کنگره ی حزب 

کمونیست  )بلشویک( 
پیروزی بر مخالفان 

را اعام می کند و 
روند  انتقال سریع به 
سوسیالیسم را تایید 

می کند. 

1921- شروع 
سیاست های نوین 

اقتصادی )نپ(
1922- تاسیس 

اتحاد جماهیر شوروی 
سوسیالیستی

1924- مرگ ولادیمیر 
ایلیچ لنین.

یوزف ویساریونویچ 
استالین مجدداً به عنوان 

دبیرکل حزب بلشویک 
انتخاب شد.

1926- لِف کامنف، 
گریگوری زینیوف، لِف 

تروتسکی در اپوزیسیون 
قرار می گیرند.

1927-1929- مبارزات 
درون حزبی در حزب 

کمونیست اتحاد شوروی.
1927- آغاز اشتراکی 

کردن تولید.

1913- صدمین سالگرد 
سلسله ی رومانوفها.

1914- شروع جنگ 
جهانی اول.

1917- انقاب فوریه.
کناره گیری نیکالای دوم 
از سلطنت. دولت موقت. 

انقاب اکتبر.
1918-  خانواده ی 

امپراتوری به جوخه ی 
آتش سپرده شد.

صلح برست.
آغاز جنگ داخلی.

1919- کاهش13000 
برابری نرخ روبل در 

مقایسه با سال 1913.

1901- حزب انقابیون 
سوسیالیست در برلین 

ایجاد شد. 
1904-1905- جنگ 

روسیه و ژاپن
1905-1907- اولین 

انقاب روسیه
1906- افتتاح نخستین 

جلسات دومای دولتی.
اصاحات ارضی پیوتر 
ارکادوویچ استولیپین

1907- دومین دومای 
دولتی و انحال آن.

رویدادهای تاریخی

1930- خودکشی 
ولادیمیر مایاکوفسکی.

1921- مرگ الکساندر 
بلوک

1922- تشکیل انجمن 
هنرمندان  روسیه انقابی.
1925- رمان گارد سفید 

میخاییل بولکاکوف.
رزمناو »پوتمکین« 
سرگئی آیزنشتاین.

تشکیل انجمن 
ستانکویست ها 60

1927- تشکیل )انجمن 
هنرمندان مسکو(.

 1910- مرگ لِف 
تالستوی.

مرگ میخاییل وروبل.
اولین نمایشگاه انجمن 

»سرباز خشت« 58
1914- مربع سیاه 

کازیمیر مالوویچ
1917- انقاب و فرهنگ 

آندره ی بیلی591918 
- شعر دوازده الکساندر 

بلوک.
ملی کردن اموال فرهنگی.

آغاز تبلیغات بزرگ.

1901- مُرتد اعام کردن 
ِلف تالستوی از سوی 

کلیسا
1903- ایجاد »انجمن 

هنرمندان روسیه«
1904- شعرهایی برای 

بانوی زیبا الکساندر بلوک
1905- تصاویری از 
الکساندر بینوا برای 

داستان شاعرانه ی سوارکار 
برنزی الکساندر پوشکین

1908- آغاز »فصول 
روسیه«- انجمن سیار 

باله، در پاریس

رویدادهای فرهنگی

58.  نــام یــک انجمــن مبتکــر آوانــگارد در اوایــل قــرن بیســت)1911-1917( – هنرمنــدان ایــن گروه ســنت های 
ــه  نقاشــی رئالیســتی را در هــم شکســتند و از موضعــی فرمالیســتی علیــه ماهیــت ایدئولوژیــک هنــر ســخن ب
میــان آوردنــد. از بنیان گــذارن و برجســته ترین هنرمنــدان آن می تــوان بــه پیتــر کانچالفســکی، الیــا ماشــکوف، 
میخاییــل لارینــوف، آریســتار لینتــولاف، ناتالیــا گانچــاروف اشــاره کرد.ایــن گــروه تحــت تاثیــر ســبک تصویــر و 

پاســتیکی سزان)پسُــت امپرسیونیســم(، فوویســم و کوبیســم بودنــد.
59. »1880-1934« - نویســنده، شــاعر، ریاضــی دان، منتقــد، خاطره نویــس، پژوهشــگر شــعر، یکــی از چهره های 

برجســته نمادگرایــی و مدرنیســم روســی، نویســنده رمان هــای »پتربــورگ« و »کبوتر نقــره ای« ،
60. نقاشانی که تحت تاثیر اکسپرسیونیسم اروپایی و صنعتی سازی بودند.
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تاریــخ خلــق تابلــو در کتــاب نزدیــکِ دور توســط خــود رپیــن بــا جزئیــات شــرح داده 
ــادی« دهــه ی  ــاً در مفهــوم »رئالیســم انتق ــر تمام ــن اث ــی ای ــده ی اصل شــده اســت. ای
شــصت قــرن نوزدهــم قــرار دارد: تهی دســتان، باربرهــای برهنــه و چرکیــن در مقایســه 
بــا انبــوه زیبــای ویانشــینان)چنین صحنــه ای را رپیــن یــک بــار هنــگام راه رفتــن در 
امتــداد رودخانــه نـِـوا 61 دیــد(. بــه منظــور اجــرای ایــن ایــده، هنرمنــد در ســال 1870 
بــه امتــداد ولــگا ســفر کــرد، جایــی کــه بســیاری از طــرح پرُتره هایــش را آنجــا کشــید 

و از ایــده ی اولیــه ی آن هــا اثــری باقــی نمانــده اســت.
داستایفســکی می نویســد: »در روزنامه هــا در مــورد باربران)کرجی کشــان( آقــای رپیــن 
اندکــی خوانــدم و بافاصلــه وحشــت کــردم. – حتــی خــود موضــوع وحشــتناک اســت: 
بــرای مــا بــه نوعــی پذیرفتــه شــده اســت کــه باربــران بیــش از همــه توانایــی بــه تصویر 
کشــیدن ایــده ی معــروف اجتماعــی در مــورد بدهــی پرداخت نشــده ی طبقــات بــالای 

اجتمــاع را بــه مــردم دارنــد. ...

61. رودی در شــمال غربــی کشــور روســیه اســت کــه از دریاچــه لادوگا شــروع و بــا گذشــتن از غــرب اســتان 
ــا طــول 74 کیلیومتــر، ســومین رودخانــه ی طولانــی اروپــا  لنین گــراد بــه خلیــج فنانــد می ریــزد. ایــن رود ب

پــس از دانــوب و ولــگا اســت.

ــوم. 131.5 در 281 ســانتی متر  مــوزه ی دولتــی  ــگا. 1870-1873 روغــن روی ب   کرجی کشــان ول
روســیه. پتربورگ
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»تروئیــکا«.  پـِـروف.  واســیلی 
آب  کــه  صنعت گــر- شــاگردانی 
گالــری   .1866 می کننــد.  حمــل 

دولتــی ترتیاکــوف مســکو.

معلــوم شــد کــه تمــام هراس هــای مــن بیهــوده بــود و ایــن باعــث شــادی مــن شــد: 
ــگاه کنیــد، کــه مــن چقــدر  ــران، باربرانــی واقعی انــد و بیشــتر از ایــن نیســتند. »ن بارب
شــوربخت ام و تــو تــا چــه حــد بــه مــردم بدهــکار هســتی!« و ایــن را می تــوان بزرگتریــن 

شایســتگی هنرمنــد دانســت«. 
تابلــو بــه گونــه ای ســاخته شــده اســت کــه حرکــت دســته جمعی باربــران از عمــق بــه 
ســوی بیننــده حرکــت می کنــد، امــا بــا ایــن حــال ترکیب بنــدی بــه صــورت تصویــری 
ــد.  ــان نمی کنن ــر را پنه ــا همدیگ ــه پیکره ه ــوری ک ــه ط ــود، ب ــده می ش ــت خوان ثاب
ایــن کار اســتادانه انجــام شــده اســت. پیــش روی مــا – صفــی از شــخصیت هایی قــرار 
دارد کــه هــر کــدام از آنهــا پرُتــره ی شــخصیت مســتقلی هســتند. رپیــن موفــق شــد 
ــد.  ــب کن ــگفت انگیزی ترکی ــی ش ــی طبیع ــا ویژگ ــارف را ب ــری متع ــای تصوی فرم ه
هنرمند،گــروه باربــران را بــه گروههــای جداگانــه ای تقســیم کــرده و  شــخصیت، تیــپ و 

ــرار داد. ــار هــم ق رفتاری هــای متفــاوت انســانی را کن
 جمــع ســه نفــره را »کارگــران بومــی« هدایــت می کننــد: در مرکــز دســته، کانیــن62 
، بــا چهــره ی رپیــن کــه یــادآور فیلســوفان دوران باســتان اســت، قــرار دارد، از ســمت 
راســت)قبل(- مــردی ریــش دار و تــا حــدی بــا صورتــی میمون ماننــد، تجســم نیروهــای 
ــا  ــدی 63«، ب ــوان ایلکامانن ــت)تابلو( - »مل ــمت راس ــت، از س ــانی اس ــوه ماقبل انس انب
ــن  ــت. کانی ــده اس ــره ش ــده خی ــه بینن ــتقیم ب ــز، مس ــمگین و نفرت انگی ــی خش نگاه
ــی  ــه نوع ــه، ب ــی حیله گران ــا نگاه ــا حــدی ب ــه، و ت ــا تجرب ــن(، ب ــره ی رپی ــا چه آرام)ب

محــل تاقــی ایــن دو تضــاد اســت. 
ــایی  ــیار تن آس ــرد بس ــتند: پیرم ــخص هس ــب مش ــه ترتی ــز ب ــر نی ــخصیت های دیگ ش

 62. نوعی باربر،
 63. از خانواده راسو،
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کــه چپــق اش را پــر می کنــد، مــرد جــوان لارکایــی کــه بــه چنیــن کاری عــادت نــدارد 
ــی« مومشــکی،که  ــا ســازد، »یونان ــد تســمه ره ــد خــود را از بن ــی ســعی می کن و گوی
گویــی بــرای  ایــن هــدف کــه رفیــق اش را در انتهــا- باربــر تنهــا، کــه آمــاده ی افتــادن 

ــده اســت. ــد، ســر برگردان ــر ماســه های ســاحل اســت، صــدا بزن ب
آغــاز و پایــان راه، روایــت اندیشــمندانه ای دربــاره ی زندگــی افــرادی اســت کــه ســالها در 
ــاده ای« کرجی کشــان  ــد – چنیــن »طــرح فوق الع ــا هــم زندگــی کرده ان ــار هــم و ب کن

رپیــن اســت.
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روی نیمکت های گیاهی

ایــن نقاشــی کوچــک را بافاصلــه پــس از بازگشــت از پاریــس در ویــای کراسنویه ســیله 
در پتربــورگ جایی کــه رپیــن همــراه بــا خانــواده اش در آنجــا زندگــی می کــرد، کشــیده 
اســت. در اینجــا همســر هنرمنــد وِرا الکســیوونا رپینــا همــراه بــا دخترانــش وِرا و نادیــا، 

والدیــن او)وِرا( و بــرادر و زن بــرادرش نقاشــی شــده اند. 
تابلــو بــا ظرافــت و مهــارت تصویــری باشــکوهی نقاشــی شــده اســت. سرســبزی زیبــا در 
پس زمینــه ی آســمان آبــی کــه باعــث می شــود بهتریــن مناظــر کــورا را بــه یــاد آورد. 
ــده می شــود، ســبزه ها در پیش زمینــه گویــی در  ــه دی ــا مقــداری فاصل تمــام صحنــه ب
»خــارج از فوکــوس« طراحــی شــده اند  و شــگفت ایــن اســت کــه بــا چنیــن نوردهــی ای 
هــر یــک از فیگورهــا دارای وجــه منحصربه فــرد، الگــوی پرُتــره ای، چرخــش، و پزُ هــای 

ــی هستند. نقاش
ایــن نقاشــی ترکیبــی از همــه ی آن دروس هنــری اســت کــه رپیــن توانســته بــود در 
فرانســه بــه دســت آورد. ایــن ســبک تمامــاً امپرسیونیســتی نیســت ، امــا در عین حــال، 
ایــن کار هنرمنــدی اســت کــه از یافته هــای نقاشــی مــدرن امپرسیونیســتی مطلع اســت 
ــه ی  ــه دوره خاقان ــر ب ــن بیش ت ــر دوره، ای ــد. از نظ ــرار می ده ــه ق ــورد توج و آن را م

مکتــب باربیــزون 64 نزدیــک اســت. 
ــم«  ــی »کارِ چش ــب اصل ــدارد و فری ــود ن ــوژه ای وج ــچ س ــه هی ــت ک ــه اس ــل توج قاب
اســت –   مشــاهده و پیگیــری ظریــف آن روابــط و پیکربندی هــای رنگــی – تصویــری و 
پاســتیکی، بخــش ویــژه ای از زندگــی جــاری را نمایــان می کنــد. ایــن یکــی از معــدود 
آثــار رپیــن اســت کــه در آن مکانیســم قابــل تامــل طولانــی مدتــی وجــود دارد. معمــولاً 
ــه  ــروز می دهــد، در حالــی کــه در اینجــا ب هنرمنــد تصویــر ســریع و فــوری از خــود ب
ــه  ــودن ســایه ها القــا می شــود – ب ــور، رنــگ و رســا ب ــازی ن بیننــده  مشــاهده ی آرام ب
عبــارت دیگــر، ایــن ســتایش از زیبایــی نــاب منظــره و تصویــری زیبــا در خاطــره اســت.

 64.مکتــب نقاشــی فرانســوی در اواســط قــرن نوزدهــم بــود. باربیــزون ســهم تعییــن کننــده ای در شــکل گیری 
واقــع گرایــی در نقاشــی منظره ی فرانســوی داشــت.
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ــی  ــوزه ی دولت ــانتی متر  م ــوم. 36 در 55.5 س ــن روی ب ــی.  1871روغ ــای گیاه روی نیمکت ه
ــن پتربورگ ــیه، س روس

 تابلــو کمــی قبــل از خلــق حیاطی در مســکو واســیلی پالینوف نقاشــی شــده اســت، اگر 
چــه مفهــوم آن نزدیکــی بــه ایــده ی »نقاشــی نــاب«، لــذت، ســادگی و طبیعی بــودن در 
منظــره پالینــوف نمایــان اســت. روشــن اســت کــه رپیــن در چنیــن ســبک نقاشــی ای، 
راهــی بــرای موفقیــت خــود نمی دیــد، ایــن کار در حاشــیه ی کارهــای هنــری او قــرار 
داشــت، هــر چنــد کــه بــه درســتی چنیــن آثــاری مســیر اصلــی توســعه ی نقاشــی اروپــا 

در اواخــر  قــرن 19 را تشــکیل می دادنــد. 
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واســیلی پالینــوف. حیاطــی در مســکو. 1878. گالــری دولتــی ترتیاکــوف. 
مســکو
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رپیــن اینگونــه سرنوشــت بخش هایــی از شــوربختی آهنگســاز بــزرگ را شــرح می دهــد: 
ــرتی  ــا آداب معاش ــی، ب ــی عال ــا پرورش ــر گارد ب ــن افس ــه ای ــت ک ــی اس ــاور نکردن »ب
ــه زودی خــود را در برخــی  ــان، چامه ســرای نســتوه.... ب ــا زن ــی شــوخ ب والا، همصحبت
میخانه هــای ارزان قیمــت بیابــد و ظاهــرِ بــا نشــاط خــود را آنجــا از دســت دهــد، ماننــد 
افــراد عــادی از نــوع »افــراد ســابق« شــود، جایــی کــه ایــن جوانــک کــودک وار شــاد بــا 
بینــی ســرخ ســیب زمینی مانندش قابــل تشــخیص نبــود. آیــا ایــن، به راســتی اوســت؟ 
ــف و  ــاده، ظری ــو، پریشــان، س ــس در لباســی ن ــه، مُلب ــص جامع ــب و نق ــانِ بی  عی انس

حســاس«.   
ایــن پرُتــره در چهــار روز – از 2 تــا 5 مــارس 1881 در بخــش مریضخانــه ی بیمارســتان 
ــل  ــش نوشــت، از قب ــه یکــی از نزدیکان ــن ب ــه اتمــام رســید. رپی ــورگ ب نظامــی  پترب
ــرد –  ــه زودی می می ــت و ب ــار اس ــختی بیم ــه س ــکی ب ــه موسورگس ــته ک می دانس
ــوردی  ــن م ــن، ای ــرد. در کار رپی ــوت ک ــال ف ــان س ــارس هم ــکی در 16 م موسورگس
ــر  ــه »در براب ــد ک ــق می کن ــره ای از شــخصی خل ــد پرُت ــرد اســت،که هنرمن منحصربه ف
ــش  ــرد و »نق ــت نمی گی ــت، ژس ــا اس ــودش تنه ــا خ ــت، ب ــه اس ــرار گرفت ــت« ق ابدی

ــد.  ــان نمی ده ــان نش ــه جه ــود را ب ــی« خ طبقات
ــا راه حــل  شــهامتی کــه رپیــن بــا آن خصوصیــات چهــره ی بیمــار را کشــیده اســت، ب
نقاشــی پرُتــره بــه طــور کامــاً ظریــف و هوشــمندانه ای جبــران شــده اســت. ترکیــب 
ــوار  رنگ هــای ســبز و قرمــزِ تیــره در روب دشــامبر در پس زمینــه ی نورهــای خنثی)دی
مریض خانــه(، ســرخی دردنــاک صــورت اش را »خامــوش« می کنــد؛ درخشــش و جهــت 
نــور مســتقیم، چیــن و چــروک برجســته ی صــورت اش را پنهــان می کنــد. قابــل لمــس 
ــه  ــردی ک ــز ف ــگاه تردیدآمی ــن خــورده، ن ــی چی ــا لبان ــی خردســال، ب همچــون کودک
ــده از  ــا، طردش ــی تنه ــد، در وضعیت ــرا می ده ــوش ف ــود گ ــه خ ــد ب ــر می رس ــه نظ ب
جهــان بیــرون – ایــن ویژگی هــا )در واقــع، در کارهــای رپیــن معمــول نیســت( پرُتــره 
موسورگســکی را بــه یکــی از از عمیق تریــن نقاشــی هــای روســیه بــدل ســاخته اســت. 
ولادیمیــر استاســوف مقالــه ی کاملــی را بــه ایــن پرُتــره اختصــاص داده اســت، جایــی 
ــوان کرامســکوی را نقــل می کنــد:  ــر ســتایش خویــش از آن، ســخنان ای کــه عــاوه ب
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پرُتــره ی مودســت پیتروویچ موسورگســکی. 1881روغــن روی بــوم. 69 در 57 ســانتی متر گالــری 
ــکو ترتیاکوف مس
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ــت –  ــده اس ــیده ش ــین کش ــریع و آتش ــدر س ــره چق ــن پرُت ــد ای ــدا می دان ــط خ »فق
ــا چــه  ــن همــه نقاشــی شــده اســت و ب ــه ای ــا چگون ــد. ام ــن را می بین ــر کســی ای ه
ــه  ــه نقاشــی شــده اســت! ب ــه اســت، چگون ــه شــکل گرفت ــتادانه ای، چگون دســت اس
ــی  ــد، تمام ــر می کنن ــد، فک ــندکه زنده ان ــر می رس ــه نظ ــد: ب ــگاه کنی ــم ها ن ــن چش ای
کارهــای درونــی و معنــوی در آن لحظــه در آن هــا نقاشــی شــده اســت، - و آیــا چــه 

ــه ماننــد ایــن وجــود دارد!«. ــره ب تعــداد پرُت
بــا این حــال، همچنیــن کرامســکوی می دانســت چگونــه بــه چشــم ها »نــگاه 
ــژه   ــه وی ــره ی موسورگســکی ب ــرای وی، در پرُت ــه ب ــال دهــد. البت ــه«ای را انتق متفکران
گســتردگی دســت نیافتنی و آزادی ترســیم کردن شــگفت انگیزی وجــود داشــت، 
فضــای روشــنایی بــاز – چهــره ی روشــن در پس زمینــه ای نورانی)کرامســکوی همیشــه 
ــن  ــا سایه روش ــکل ب ــی داد(: ش ــرار م ــک ق ــه ی تاری ــن را در پس زمین ــای روش چهره ه
ــره موسورگســکی  ــگ انجــام می شــود. پرُت ــا درجه بنــدی رن نقاشــی نمی شــود بلکــه ب
بــا ایــن خصوصیاتــش در ابتــدای دهــه ی 1880 نقاشــی شــد، بــه طــور قابــل توجهــی 
ــل  ــه در دهــه ی قب ــت )همانطــور ک ــان روســی پیشــی گرف ــگاه نقاشــی آن زم از جای
کرجی کشــان پیشــی گرفتــه بــود(، پیش بینــی آنچــه کــه  نزدیــک بــه اواخــر دهــه در 

ــد. ــدار ش ــتانتین کارووین 65 پدی ــروف و کنس ــن سِ ــه والنتی ــای اولی پرُتره ه

65.کنســتانتین الکســوویچ کاروویــن)1861-1939( – نقــاش، هنرمنــد تئاتــر، معلــم و نویســنده، آکادمیســین 
ــور روس، نقاشــی، دکورات

پرُتره ی مودست پیتروویچ موسورگسکی



78

ایلیا رپین

ــناریو«  ــتقیم و ثابت»س ــگاه مس ــاز، ن ــانِ نیمه ب ــر، لب ــت س ــکل، در حرک ــرح ش  در ط
واضــح اســت – منتقــدی اســت کــه بــه اثــری هنــری می اندیشــد. بــه گفتــه ی رپیــن، 
استاســوف» تهدیــدی بــرای بســیاری از منتقــدان« بــود و از او هــراس داشــتند. رپیــن 
ــه  ــین«، بلک ــوالیه ی آتش ــط »ش ــه فق ــد  ن ــره ی منتق ــزی در چه ــرز حیرت انگی ــه ط ب
محافظــه کاری زیــادی در بیــان خصمانــه  نســبت بــه هنرمنــدان نســل جدیــد »حــدس« 
زده بــود، همانطــور کــه، بــه عنــوان مثــال، واســیلی پرپلیتچکــوف  نقــاش در خاطراتــش 
اشــاره می کنــد. پرپلیتچکــوف 66گفتگــوی استاســوف و والنتیــن سِــروف را در یکــی از 
نمایشــگاه ها توصیــف می کنــد: »ســرانجام، استاســوف، منتقــد مشــهور بــا کاتالوگــی در 
دســت بــا ظاهــری باشــکوه ظاهــر شــد. در نمایشــگاه راه می رفــت و لبانــش را می جَــود. 
واژه »انحطــاط 67« کــه قبــاً ابــداع شــده بــود، اســتفاده ی آن تنهــا  بــه صــورت اتفاقــی و 

نامناســب باقــی مانــده بــود.
سِروف به من گفت که نمی خواهم استاسوف را ببینم: 

 - خــودم را در اتــاق نمایشــگاه، جایــی کــه چایــی می نوشــند، پنهــان می کنــم، شــاید 
بــه او برنخــوردم.

با ورود به این اتاق، با استاسوف برخورد کرد. 
-آه..سِروف، سام.

- سام
دســت سِــروف را می گیــرد و بــا ظاهــر مــردی کــه دارای قــدرت اســت، وی را بــه ســوی 

نقاشــی هایش  بُــرد. 
استاسوف می گوید: باید از شما چیزی بپرسم:

- آیا درست است که شما با نقاشی دارای محتوا موافق نیستید؟
- درست است. 

- که اینطور...

پرُتره ولادیمیر واسیلیوویچ استاسوف

ــنت  ــت روس. وی در س ــره نگار،گرافیس ــوف)1863-1918( – نقاش،منظ ــیلوویچ پرپلیوتچیک ــیلی واس 66. واس
ــت. ــزوده اس ــیه اف ــره ی روس ــی منظ ــه نقاش ــف( ب ــرد و مایه هایی)موتی ــیارها کار می ک ــگاری س منظره ن

67. به دلیل غیرواقع گرایی، این واژه به جریانی اشاره دارد که واقع گرایی در آن غایب است.
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پرُتره ولادیمیر واسیلیوویچ استاسوف

پرُتــره ولادیمیــر واســیلیوویچ استاســوف. 1873 روغــن روی بــوم 78 در 63 ســانتی متر گالــری 
ــکو ــی ترتیاکوف مس دولت
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استاســوف ظاهــری عبــوس داشــت، بســیار بســیار خصومــت می ورزیــد و ایــن را پنهــان 
ــته  ــس روی آن گذاش ــه تندی ــزی ک ــه ســوی می ــد شــده و ب ــش بلن ــرد. از جای نمی ک

شــده بــود، مــی رود.
سِروف می گوید:

- صرفنظر از نام خالق اثر، بگویید خوب است یا بد.
- بگویید.

استاسوف به دنبال باز کردن کاتالوگ است.
- نه، نه ، نگاه نکنید.

استاسوف کاتالوگ را باز می کند و به سرعت اعداد را جستجو می کند.
- وروبل، - فریاد می زند،

- البته که بد است«. 

هنگام کنسرت در مجلس اشرافی. 1888. موزه ی دولتی روسیه. سن پتربورگ
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موضــوع حرکــت مراســم تعمیــد – یکــی از محبوب تریــن نقاشــی های روســیه اســت،آغاز 
ــی  ــردن راهپیمای ــر ک ــن در تصوی ــال، رپی ــن ح ــا ای ــت. ب ــروف اس ــیلی پِ ــا واس آن ب
جمعیــت رقبایــی نداشــت. در موکــب تعمیــد، جمعیــت بــه صــورت یــک شــکل واحــد 
ــرد  ــای منف ــردن چهره ه ــه جداک ــروع ب ــگاه ش ــی ن ــا وقت ــت. ام ــده اس ــان داده ش نش
می کنــد، ایــن تصــور ایجــاد می شــود کــه رپیــن بــه معنــای واقعــی کلمــه هــر چهــره 
را در زندگــی دیــده اســت – تمــام »راهپیمایی هــا«ی قبلــی، در جلــوی ایــن ســرزندگی 

ــند.  ــر می رس ــه نظ ــی  ب ــای ذهن ــگار طرح ه ان
ــیفته ی  ــدا ش ــن در ابت ــه رپی ــود ک ــخص می ش ــه، مش ــای اولی ــه طرح ه ــه ب ــا توج  ب
ــی  ــای  طای ــه ی آن جامه ه ــگل و در پس زمین ــردی جن ــی- ســبز زم ــای تزئین جلوه ه
کشــیش و خوش رنــگ مــردم بــود. امــا همانطــور کــه رپیــن نوشت»بهره کشــان منطقــه 
کــولاک هســتند، آنهــا جنگل هــای محبــوب مــرا بریدنــد، جایــی کــه در آن خاطــرات 
ــا  ــه ای ب ــه ی تپ ــت در پس زمین ــو جمعی ــود تابل ــتم« - و در خ ــادی داش ــی زی کودک

ــد.  ــت می کنن ــده، حرک ــازه قطع ش ــای ت کُنده ه
در توصیــف  بخش هــای ممتــاز جمعیــت – بازاریــان، تجار،کولاک هــا و مالکیــن زمیــن، 
لحن هــای افشــا گرایانه ی روشــنی وجــود دارد کــه ریشــه در ایده هــای انتقــادی دهــه 
ــایی، آگاه از  ــت و پارس ــه ی دیان ــان تزویرگرایان ــان – بی ــر چهره هایش ی 1860 دارد. ب

اهمیــت و نفــوذ و مرزبنــدی خــود بــا تکبــر و خودپســندی وجــود دارد.
»مــردمِ پــاک« در ردیفــی از درجــه داران پیــاده و ســوار بــر اســب از جمعیــت زائــران 
ــن  ــوص ای ــه خص ــت و ب ــن جمعی ــوند. ای ــدا می ش ــت ج ــری گوژپش ــه رهب ــوا ب بی ن
گوژپشــت کــه طبیعتــاً آراســتگی ظاهــری بــرای او غیرممکــن اســت، می بایســت ایمــان 
طبیعــی مــردم را تجســم بخشــد. امــا هیجــان مشــتاقانه ی زیــاد گوژپشــت در ابتــدا بــا 
ــد و  ــت آن را نمی بین ــه گوژپش ــک می نماید،ک ــردم ممتاز،کوچ ــری م ــی تئات خودنمای

ــد. ــاس نمی کن ــود را احس ــتیاق خ ــراژدی اش ــری و ت ــن عاج ناپذی بنابرای

موکب تعمید در استان کورسکوی
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ــانتی متر   ــوم. 175 در280 س ــن روی ب ــکوی. 1880-1883  روغ ــتان کورس ــد در اس ــب تعمی موک
گالــری دولتــی ترتیاکــوف. مســکو

موکــب تعمیــدی روســتایی در عیــد پــاک. 1861. گالــری ترتیاکــوف، 
مســکو
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انتظار نداشتند

ــوم 160.5 در 167.5  ــن روی ب ــتند. 1884- 1888 روغ ــار نداش انتظ
ــکو ــوف. مس ــی ترتیاک ــری دولت ــانتی متر گال س

تابلــو، در دوازدهمیــن نمایشــگاه ســیار بــه نمایــش درآمــده اســت، شــامل رشــته روایتی 
اســت کــه بــه سرنوشــت نارودنیــک – انقابــی روســیه اختصــاص دارد . نقطــه نمادیــن 
ایــن سرنوشــت،که بــا تصاویــری بــر روی دیوارهــای اتــاق نشــان داده شــده اســت، بــه 

ویــژه بــرای معاصــران قابــل درک اســت،:

انتظار نداشتند
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ــا، بتُ هــای  پرُتره هــای شــفچنکو 68 و نکراســوف، بیــن آنهــا – گــراور مســیح در جُلجُت
دانشــجویان انقابــی دهــه 1870 بودنــد: مقایســه ایثــار نارودنیکــی بــا وظایــف 

ایثارگرایانــه ی مســیح یکــی از محبوب تریــن تمثیل هــا بــود.
در ســمت راســت، روی دیــوار کنــاری، عکســی بســیار شــناخته شــده و قابــل تشــخیص 
بــرای معاصــران از الکســاندر دوم دیــده می شــود کــه در تابــوت قــرار دارد. ایــن یــادآور 

کشــتن تــزار توســط جریــان رهایی بخــش اراده ی خلــق 69 اســت. 
تابلــو بافاصلــه پــس از عفــو اعضــای تبعیــدی اراده ی خلــق در نمایشــگاه بــه نمایــش 
ــن  ــه »اولی ــا«، ک ــی از »شــورش و اعدام ه ــن یادآوری های ــن چنی گذاشــته شــد. در مت
روزهــای« ســلطنت تــزاری را ظلمانــی کــرد، ظاهــری تبعیــدی در آســتانه ی دیوارهــای 
ــا  ــدم ی ــتانه ی ع ــایی در آس ــره ی معجزه آس ــخصیت غیرمنتظ ــادری اش، ش ــه ی م خان
ــت  ــه ی ژس ــرد. در زمین ــود می گی ــه خ ــتاخیزی ب ــویه ای رس ــر، س ــارت دیگ ــه عب ب
ــت،  ــرش اس ــا پس ــدار ب ــرای دی ــی ب ــتن از صندل ــال برخاس ــه در ح ــادر ک ــم رخ م نی
ــا،  ــتاخیز لازاری ــی معجــزه در ســوژه های رس ــه پیدای ــه ب ــی ک شــمایل نگاری چهره های
ــت. در  ــخیص اس ــل تش ــوح قاب ــه وض ــد، ب ــر می کنن ــره فک ــوس و غی ــیح در امِائ مس
ــر مــردم الکســاندر  ــه تابلــوی ظهــور مســیح ب چشــم اندازی نزدیــک، ایــن نقش مایــه ب
ایوانــوف شــباهت دارد. تاریــخ روســیه همچــون بخشــی از یــک درام تاریخــی در ســطح 
جهانــی، بــه طــور غیرمنتظــره ای، ناگهــان جایگزیــن محفلــی درون خانوادگــی، یــا بــه 
ــان داستایفســکی»ابدیت در فضــای محــدود« شــد، -  فعالیــت طولانی مــدت جــزء  بی
ــه  ــود: پــس از نمایــش و احــراز تابلــو توســط ترتیاکــوف، فیگــور و ب برنامــه ی رپیــن ب

ــاره نقاشــی شــد.  ــار دوب ویــژه چهرهــی شــخص واردشــده چندیــن ب
مُــدل شــخصیت اصلــی وســیوالود گارشــین بــود. رپیــن دربــاره ی او نوشــت: »هنــوز این 
حــد از مایمــت،  خلــوص و مهربانــی در انســان ندیــده ام، بــه روحــی پــاک و بلوریــن 

می مانســت!«. 
بــدون ایــن هالــه از تداعی هــای تاریخــی – فرهنگــی، معاصــر و ابــدی، ترکیــب بنــدی 
رپیــن – تنهــا یــک عکــس از »تصویــری ســاده«، اجــرای پانتومیمیکــی در یــک فضــای 

داخلــی بــا نقاشــی اســتادانه اســت. 
68.تــاراس گریگوروویــچ شــفچنکو)1814-1861(-  شــاعر اوکرئینــی، نثــر نویــس، متفکــر، نقــاش، گرافیســت، 

اتنیــک شــناس، فعــال اجتماعــی. 
69. ســازمان انقابــی پوپولیســت کــه در ســال 1879 پــس از انشــعاب از ســازمان ســرزمین و آزادی و فروپاشــی 
گــروه آزادی یــا مــرگ بــه وجــود آمــد. اهــداف آن وادارکــردن دولــت بــه اصاحــات دمکراتیــک بــود تــا از ایــن 
جهــت مبــارزه بــرای دگرگونــی جامعــه انجــام گیــرد. بعدهــا تــرور بــه یکــی از روش هــای اصلــی مبــارزه سیاســی 
ــا تــرور الکســاندر دوم تغییــرات سیاســی را آغــاز  ــد کــه ب ــه ویــژه، امیــدوار بودن ــا ولیــا تبدیــل شــد، ب نارودنای

. کنند
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ــوم. 199.5 در 254  ــن روی ب ــر 1581. 1885 روغ ــرش  در 16 نوامب ــوف و پس ــوان مخ ای
ــوف ــی ترتیاک ــری دولت ــانتی متر  گال س

ایوان مخوف و پسرش  

طــرح ایــوان مخــوف بــه شــکل ســنتی بــا رویدادهــای غم انگیــز تاریــخ روســیه در ســال 
1881 ماننــد کشــتن تــزار الکســاندر دوم و اعــدام اعضــای اراده ی خلــق همــراه اســت. 
ــن رابطــه در  ــه اســت. ای ــا 1881 هم قافی ــه وضــوح ب ــخ 1581 ب ــو تاری ــوان تابل در عن
عبــارت مشــهور ذیــل توســط خــود رپیــن تاییــد شــده اســت: »معاصرهــا کــه هم اکنــون 
دود زندگــی را هــورت می کشــند، هنــوز دود دهانه70 هایشــان خامــوش نشــده اســت...

پرداختــن بــه آن ترســناک و مصیبت بــار اســت
70. منظور دهانه ی آتشفشان است.

ایوان مخوف وپسرش
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ــراژدی  ــروج از ت ــرای خ ــی ب ــال راه ــه دنب ــه ب ــت ک ــی اس ــد، طبیع ــان نمی دهن ...ام
ــتند«.  ــر هس ــان معاص ــتِ زم ــرق در وحش ــات غ ــخ بود...احساس ــاک تاری دردن

واقعیــت دیگــری کــه بــه ایــده ی خلــق نقاشــی مربــوط می شــود، کمتــر شــناخته شــده 
اســت. رپیــن هنــگام ســفر بــه اروپــا در ســال 1883  تحــت تاثیرِگاوبــازی قــرار گرفــت، 
ــده، کشــتن و خــون...  ــه صــورت زن ــردن ب ــن رابطــه او نوشــت: »شــوربختانه، م در ای
ــن در  ــی های خونی ــادی نقاش ــداد زی ــان تع ــتند... در آن زم ــده ای هس ــای فریبن نیروه
ــن  ــه ای ــالاً ب ــن، احتم ــدند و م ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــا  ب ــگاه های اروپ ــام نمایش تم
ــه ی  ــه کشــیدن صحن ــه شــروع ب ــه بافاصل ــه خان ــا ورود ب ــا شــدم، ب ــزی مبت خونری
خــون ایــوان مخــوف و پســرش کــردم. نقاشــی خــون موفقیــت بزرگــی بــود« . بنابرایــن، 
بــرای رپیــن نــه فقــط جنبــه ی تاریخــی بلکــه  داســتان و جنبــه ی »زیبایــی شــناختی« 
رویــداد نیــز جــذاب بــود –  نمونــه ای از تاریــخ کــه بهانــه ای بــرای خلــق نمایشــی زیبــا 

و موثــر شــد. 
ــر  ــرگ تســاروویچ ب ــا پســرش و م ــه ی تاریخــی غیرمنتظــره ی ســتیز مخــوف ب صحن
ــده اســت:  نقاشــی  ــدی« نشــان داده ش ــتیزی »اب ــا –  همچــون س ــه ی عص ــر ضرب اث
رپیــن نوعــی هشــدار اســت، بیــان مَثلــی تصویــری در شــکل زیبایــی بــا موضــوع »نباید 
بکشــی« اســت. کرامســکوی اینگونــه بیــان می کنــد: »بــه نظــر می رســد شــخصی کــه 
ــر لجــام گســیختگی وحشــیانه  ــگاه کنــد، در براب ــار ن ــن نقاشــی دســت کم یک ب ــه ای ب

ــد«.  ــان می مان ــه در ام ــرای همیش ــت ب ــه اس ــد در آن نهفت ــه می گوین ک
ــه  ــداد نیــز عاق ــه جنبــه ی روانشــناختی روی ــه جنبــه ی تاریخــی بلکــه ب ــه ب رپیــن ن
داشــت. فقــط کشــیدن اســتادانه ی محیــط، تاریخــی اســت. جزئیــات واضــح – صندلــی 
ــته  ــرش، آنچــه را گذش ــر ف ــون ب ــع شــدن خ ــورده، جم ــده، عصــای غلت خ واژگون ش
اســت »بازگــو« می کننــد. عــذاب وحشــتناک پشــیمانی بــر چهــره ی ایــوان مخــوف و 
مایمــت مهربانانــه بــر چهــره ی تســاروویچ در حــال مــرگ، اشــک از چشــمان پــدری 
بخشــنده و پریشــان از غــم و انــدوه ســرازیر شــده اســت – ایــن تضــاد پایــه و اســاس 

تمــام طــرح نقاشــی اســت.  
ــا بیشــترین سانســور  ــه نمایــش درآمــد و ب نقاشــی در ســیزدهمین نمایشــگاه ســیار ب
بــرای نمایــش مجــدد منــع شــد. بــه ترتیاکــوف کــه ایــن تابلــو را خریــداری کــرده بــود، 
دســتور داده شــد »نمایــش ایــن تابلــو را در نمایشــگاه ها ممنــوع کنیــد و بــه طــور کلــی 

از مجــوز انتشــار و پخــش آن بــه هــر شــیوه ای در بیــن مــردم جلوگیــری کنیــد«.
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پرُتــره طبــق معمــول با ســرعت در ســه جلســه 
)13-15 آگوســت(در یاســنایا پولنایا71 ، نقاشــی 
شــده اســت. ترتیاکــوف از خلــق پرُتــره مطلــع 
شــده بــود، اما هنــوز آن را ندیده بــود، در نامه ای 
ــه  ــد ک ــدواری می کن ــراز امی ــوف اب ــه استاس ب
تالســتوی در یــک حالــت ایســتاده و تمام قــد در 
پس زمینــه ی منظــره ای توســط رپیــن کشــیده 
می شــود –   تنهــا چنیــن ترکیب بنــدی ای کــه 
ــه  ــزرگ باشــد ب ــک نویســنده ب ــا ی متناســب ب

نظــر ترتیاکــوف می آمــد . 
عظمــت  توانســت  رپیــن  حــال،  ایــن  بــا 
تالســتوی را بــا شــیوه های دیگــری انتقــال 
ــا افقــی  دهــد. در زاویــه ی انتخابــی هنرمنــد، ب
ــه آن  کــم، فیگــور را »برجســته« می ســازد و ب
اهمیــت فــوق العــاده ای می بخشــد. روشــن 

71.خانه ی تالستوی،

اســتراحت لِــف نیکالاوویــچ تولســتوی 
دولتــی  گالــری   .1891  . جنــگل  در 

ــکو ــوف. مس ترتیاک

اســت کــه رپیــن پــس از آن هرگــز پرُتــره ای مشــابه ایــن خلــق نکــرد، بدیــن ترتیــب، 
ــم و  ــفِ مای ــد.  طی ــد می کن ــتوی را تایی ــره ی تالس ــی پرُت ــودن و یگانگ منحصربه فردب
والای رنگ هــا، ترســیم واضــح ســایه در مدل ســازی فضایــی – حجمــی باشــکوه،حرکت 
ــل  ــع فضــای باشــکوه و قاب ــره تاب »آرام«،گســترده، روانِ قلــم مــو – همــه  چیــز در پرُت

ــت. ــه اس ــتوی را دربرگرفت ــه تالس ــت ک ــه ای اس توج
تالســتوی در لحظــه ای متفکرانــه و نگــران بــه تصویــر کشــیده شــده اســت، ایــن دقیقــاً 
ــد  ــده اســت و ســعی می کن ــدا ش ــاب ج ــه نویســنده از کت ــه ای اســت ک ــان لحظ هم
بــه پرسشــی کــه ذهــن اش را درگیــر کــرده اســت پاســخ دهــد. دارای تمرکــز و تفکــری 
ــوای  ــه محت ــا ب ــد ت ــر می کن ــده را ناگزی ــه بینن ــذ، ک ــکاو و ناف ــی کنج ــوان، نگاه پرت

پرُتره ی لفِ نیکالاوویچ تالستوی
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پرُتــره ی لِــف نیکالاوویــچ تالســتوی. 1887 روغــن روی بــوم. 124 
ــوف ــی ترتیاک ــری دولت ــانتی متر  گال در 88 س

پرســش توجــه کنــد، - این هــا ویژگی هایــی هســتند کــه طــرح ایــن پرُتــره را تشــکیل 
می دهنــد.  

رپیــن از پرُتــره ی تالســتوی کــه توســط کرامســکوی اجــرا شــده بــود، بســیار اســتقبال 
کــرد. امــا اگــر تالســتوی کرامســکوی مملــو از آرامــش و شــفافیت تاریخــی و نگاهــش 
ســخت و صریــح اســت، در تالســتوی رپیــن، مــردی جویــا و شــکاک اســت.  در اواخــر 
دهــه 1880 بــود کــه نویســنده راه موعظــه را در پیــش گرفــت؛ بیــان ایــن پیش فــرض 

تصادفــی نیســت، زیــرا در پرُتــره ی در دامــان تالســتوی انجیــل قــرار دارد.
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کزاک ها به سلطان ترک نامه می نویسند

ــوم. 203 در 358  ــن روی ب ــند. 1880-1891 روغ ــه می نویس ــرک نام ــلطان ت ــه س ــا ب کزاک ه
ــورگ ــن پترب ــیه. س ــی روس ــوزه ی دولت ــانتی متر  م س

ــود: در ســال 1675  طــرح نقاشــی، اپیــزودی از زندگــی افســانه ای قلعــه ی کزاک هــا ب
در پاســخ بــه پیشــنهاد ســلطان محمــود چهــارم مبنــی بــر اینکــه کزاک هــا تســلیم وی 
شــوند، آنهــا در عــوض، نامــه ای ارســال و در آن پیشــنهاد وی را چنیــن رد می کننــد: 
»شــما – شــیطان های تــرک، بــرادر لعنتــی شــیطان و رفیــق و نماینــده ی لوســیفر)یکی 

از مظاهــر شــیطان( هســتید« و غیــره. 
در ســال 1880، هنــگام ســفر بــه اوکرائیــن، جایــی کــه رپیــن  بــرای کزاک هــای خــود 
مــواد جمــع آوری می کــرد، هنرمنــد بــه استاســوف می نویســد:»تا بــه حــال نتوانســتم 
پاســخ شــما را بدهــم. دلیــل ایــن کوتاهــی کزاک هــا و همچنیــن  ایــن مــردم هســتند!! 
ــاد آنهــا  ــه را می نویســم، ســرم از شــدت هیاهــو و ســروصدای زی ــن نام ــی کــه ای جای

کزاک ها به سلطان ترک نامه می نویسند
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گیــج مــی رود؛ ... مدت هــا پیــش از نامــه ی شــما کامــاً ناخواســته بــه بــوم پشُــت کــردم 
و از آن دور شــدم، اینجــا پالــت را برداشــته و دو هفته ونیــم اســت کــه بــدون اســتراحت 
ــردم  ــت. م ــن اس ــاد غیر ممک ــردم ش ــن م ــدن از ای ــم، جداش ــی می کن ــا زندگ ــا آنه ب
لعنتــی! هیچ کــس در سراســر جهــان بــه ایــن شــدت احســاس عمیــق آزادی، برابــری و 
بــرادری نکــرده اســت! زاپاروژیه)شــهر محــل اقامــت کزاک هــا(در طــول تمــام زندگــی  

خــود آزاد مانــد و تســلیم نشــد!«. 
بنابرایــن، ایــده ی اصلــی کزاک هــا، ایــده ی ابــراز روح آزادانــه ی مردمــی اســت کــه بــا 
ــد و  ــده بودن ــا همدیگــر شــادی کــرده و جنگی ــه« متحــد شــده، ب »پیوندهــای برادران

ــد. ــی بودن ــی و بی همتای ــرژی حیات ــی، ان ــه زندگ دارای عناصــر عشــق ب
ترکیب بنــدی تصویــر، پویــا و در عین حــال کامــاً متعــادل اســت. در اینجــا ریتم هــای 
ــم  ــق باه ــس، از عم ــق و برعک ــه عم ــت ب ــره ای، حرک ــت دای ــودی، حرک ــی و عم افق
ــی کــه  ــا مختصات ــی ب ترکیــب می شــوند. لکه هــای رقیــق و درخشــان رنگ هــای محل

بــه تصویــر کشــیده شــده اســت،همخوانی دارنــد.       
ــق شــد،  ــدان موف ــای خن ــردن چهره ه ــن به طــرز درخشــانی در تصویرک در اینجــا رپی
چیــزی کــه بــه طــور کلــی در نقاشــی بســیار نــادر اســت. قســمت تاریخــی به ایــن علت 
توســط رپیــن برجســته شــده اســت کــه بهانــه ای بــرای بــه تصویرکشــیدن خنده هــای 
ــه کــرده  ــاً تمــام رنگ مایه هــای شــاد را ارائ افسارگســیخته داشــته باشــد. رپیــن تقریب
اســت،که بــرای معرفــی آن هــا در زبــان روســی مترادف هــای بســیاری وجــود دارد. افــراد 
ــدن و  ــه خندی از فــرط خنــده، پوزخنــدزدن، دندان ســاییدن، قهقهه کــردن، بی بندوباران
ــره.  ــد و غی ــت می خورن ــد و غل ــار می دهن ــم فش ــا صــدای بلندکناره هایشــان را محک ب
ایــن »همه گیــری« خنــده، فاصلــه ی تاریخــی را میــان قدمــت افســانه ای  و رویدادهایــی 

را کــه تصــور می شــود در اینجــا و اکنــون رخ می دهــد زایــل می ســازد. 
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جلســه ی تشــریفاتی شــورای دولتــی در 7 مــی 
1901، در روز صدمیــن ســالگرد تاســیس آن

جلسه ی تشریفاتی شورای دولتی در 7 می 1901، در روز صدمین سالگرد تاسیس آن
روغن روی بوم . 400 در 877 سانتی متر  موزه ی دولتی روسیه. سن پتربورگ

رپیــن در آوریــل 1901  ســفارش دولتــی را بــرای نقاشــی پذیرفــت بــه شــرط اینکــه 
ــد)در حــال حاضــر پیش طرح هــای  ــرای او شــخصاً ژســت بگیرن هــر یــک از مقامــات ب

48 پُرتــره مشــخص شــده اســت(. 
مفهــوم ایــن پرُتــره ی گروهــی بــزرگ، دارای تشــابهات بســیاری بــا نقاشــی اروپــا اســت، 
ــا پرُتره هــای گروهــی هالــس و رامبرانــت شــروع می شــود. چنیــن فعالیت هایــی  کــه ب
ــرد.  ــز در برمی گی ــدی را نی ــته ی ترکیب بن ــای برجس ــه مهارت ه ــره بلک ــا  پرُت ــه تنه ن
رپیــن موفــق شــد شــصت فیگــور را در تابلویــی بــزرگ جــای دهــد. او چشــم اندازی را 
از چندیــن نقطه نظــر ایجــاد کــرد، فیگورهــای پیش زمینــه را بســیار بیشــتر از طبیعــت 
ــید:  ــر کش ــه تصوی ــخصیت ها ب ــک از ش ــگاه هیچ ی ــه جای ــاندن ب ــیب رس ــدون آس و ب
ــور  ــه امپرات ــی ب ــدام، حت ــه هیچ ک ــخیص اند و  ب ــل تش ــخصیت ها قاب ــدام از ش ــر ک ه

نیــکالای دوم، اولویــت قابــل مشــاهده ای داده نشــده اســت.
ــات  ــر مقام ــود ب ــی ب ــز مهم ــخصیت ها، تمرک ــیاری از ش ــی  بس ــن ویژگ ــی تری اساس
بلندپایــه، اشــراف پرافتخــار و درعین حــال کاری کــه مســئولیت خدمــات دولتــی را نیــز 

بــه دوش داشــتند.

ــی  ــی در 7 م ــورای دولت ــریفاتی ش ــه ی تش جلس
1901، در روز صدمیــن ســالگرد تاســیس آن
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پرُتره ی ایوان 
لوگونوویچ،گارمکین و نیکالای 

نیکالاوویچ گیرارد. 1903. 
گالری دولتی ترتیاکوف.

 
ــز  ــه تمرک ــره، ب ــاه پرُت ــات کوت ــرایط جلس ــا در ش ــرای پیش طرح ه ــی اج ــد ط هنرمن
ــن  ــاید در چنی ــود. ش ــول ب ــاً غیرمعم ــرایط تقریب ــن ش ــاز داشــت- ای ــاده ای نی فوق الع
شــرایطی بــود کــه رپیــن بهتریــن ویژگی هــای  نبــوغ خــود را نشــان داد. در پیش طــرح 
ــری  ــا آزادی تصوی ــر ب ــت تصاوی ــره ای و دق ــرت پرُت ــی، بصی ــورای دولت ــای ش پرُتره ه

شــگفت انگیزی ترکیــب شــده اند.  
ــی –  ــالاران روس ــوان س ــمی« دی ــای »رس ــار رنگ ه ــا، در کن ــی پرُتره ه ــتم رنگ سیس
مشــکی، ســبز، ســرخ، آبــی و ســفید، مراســم تشــریفات مجلــل بــه تصویــر کشیده شــده 

ــد. ــو می کن را بازگ
ــر پیش طــرح پرُتره هــا، چندیــن طــرح از فضــای داخلــی ســالن مــدور  رپیــن عــاوه ب
شــکوهمند کاخ مارینســکی جایــی کــه جلســه در آن برگــزار شــده بــود، اجــرا کــرد. در 
طــول جلســه هنرمند)بــرای اولیــن بار در عمــل( برای کار خود از عکاســی اســتفاده کرد. 
دانشــجویان رپیــن از کارگاه دانشــگاهی او در اجــرای کار شــرکت داشــتند: فیگورهــای 
ســمت راســت بــر اســاس پیش طرح هــای رپیــن، توســط بوریــس کاســتودیوف نقاشــی 
شــده، ســمت چــپ نیــز توســط ایــوان کولیکــوف نقاشــی شــده اســت، کــه ســپس هــر 
دوی آنهــا توســط اســتاد نهایــی شــدند. مرکــز تابلــو بــه طــور کامــل توســط خــود رپین 

نقاشــی شــده اســت.   

پرُتره ی کنستانتین پتروویچ 
پابدنوستسوف. 1903. موزه ی 

دولتی روسیه. سن پتربورگ

پرُتره ی الکسی پاولوویچ 
اگناتوف. 1902. موزه ی دولتی 

روسیه. سن پتربورگ 



ــل  ــیقی فارغ التحصی ــج موس ــال 1987 از کال ــد. در س ــا آم ــه دنی ــر ب ــال 1966 در ولادیمی در س
شــد. بــه تدریــس ویولــون در کالــج موســیقی گنســیخ پرداخــت؛ در ســال 1994 بــه گــروه تاریــخ 
و تئــوری هنــر دانشــگاه دولتــی مسکو)لومونوتســوف( پیوســت و در ســال 1998 دکتــری اش را در 
رشــته ی مطالعــات هنــر گرفــت، تخصــص اصلــی وی در تاریــخ هنــر – نقاشــی نیمــه ی دوم قــرن 

ــرد.  ــت و کار می ک ــت، وی درمسکومی زیس ــیه اس ــم روس نوزده
بــه مــدت ده ســال در مدرســه موســیقی ویولــون تدریــس کــرد، در مــدارس دربــاره ی تاریــخ هنــر 

ســخنرانی و در ســال 1990 بــه عنــوان نوازنــده در رســتوران خانــه ســینمای مســکو کار کــرد.
در ســال های 1998 تــا 2002 معــاون بخــش انتشــارات مــوزه ی دولتــی هنرهــای زیبــای پوشــکین 
ــدوق  ــی صن ــت دولت ــروه  فهرس ــد گ ــص ارش ــا 2004 متخص ــای 2002 ت ــال ه ــود، در س می ش
ــا 2009 ویراســتار  موزه هــای  فدراســیون روســیه در وزارت فرهنــگ می شــود ؛ از ســال 2004 ت
ادبــی مجلــه »آرت خرونیــکا« بــود، ســپس یکــی از ویراســتاران مجلــه ی)آرت اوکیشــن روســیه(» 
ــکا« می شــود کــه در  ــه »مورزیل ــود. از ســال 1997 ســتون نویس مجل ــا زمــان بســته شــدن« ب ت
ســال 1924 تاســیس شــده بــود. از ســال 2010 ویراســتار ادبــی مجلــه و ســایت »ارتگیــد«، و از 

ــه ی »گاراژ روســیه« می شــود؛ ســال 2013 سرویراســتار مجل
نویســنده  آلبوم هــای تک نگارانــه ی واســیلی پــروف، ایلیــا رپیــن، والنتین سِــروف، و مقالات بســیاری 
ــگاه های  ــای نمایش ــوگ و تک نگاری ه ــتار کاتال ــن ویراس ــری دارد. همچنی ــایل هن ــاره ی مس درب

روســیه  بــود؛
وی در سال 2021 درگذشت.

یکاترینا الینووا
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